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 مرتضوی: اجرای سراسری طرح کالابرگ الکترونیک 
در راستای مهار تورمّ است

 دوازدهمین دوره اعطای تندیس ملی فداکاری
 به دانشجویان ایران برگزار شد

 خط ملی اعتیاد
پاسخگوی مردم در حوزه اعتیاد

 تنها فرزند پسر سالم در خانواده‌های دارای فرزند معلول شدید 
از خدمت سربازی معاف می‌شود

 واگذاری ۲۳۰۰ کودک
برای فرزندخواندگی در سال گذشته 

 نجات ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک
از خطر معلولیت با غربالگری بینایی

سرپرست دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی خبرداد: حمایت سازمان 
بهزیستی از ۳۸ هزار خانوار دارای فرزند چندقلو

گفت و گو با یکی ازقهرمانان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران: این مدال حاصل دوسال 
شرکت در اردو و دوری از خانواده بود

 واگذاری ۱۴ هزارمین واحد مسکونی به خانوار دارای 
دو عضو معلول با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

 بهره‌مندی بیش از ۲ هزار کودک کار 
از خدمات آموزشی و توانمندسازی بهزیستی

 تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
از خانواده نیکوکار مشهدی

 رئیس سازمان بهزیستی کشور؛ سازمان بهزیستی 
نیازمند همدلی متقن جدی و مستمر آستان قدس رضوی است

 افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری و یارانه مراکز غیر دولتی 
در سال ۱۴۰۲

 اعزام و تربیت مترجم ناشنوایان
 با مشارکت شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد

 معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خبر داد؛ 
توزیع حدود ۱۸ هزار سمعک در سراسر کشور



نشســت صميمانه رئيــس و جمعي از 
معاونين و مديران ســازمان بهزيستي 
کشــور با محمدحســين اســتاد آقا؛ 
مديرعامــل بنياد کرامــت رضوي‌، در 

ساختمان ستاد بهزيستي برگزار شد.
در اين نشست، علي محمد قادري معاون 
وزير و رئيس ســازمان بهزيستي کشور 
با اشــاره به اينکه در بيان ائمه و روايات؛ 
به بودن و زيســت بهتر براي آحاد جامعه 
است و در کلام امام راحل عظيم‌الشأن ما، 
خدمت به معلولين و محرومين، خدمت 
به نبي اکرم‌)ص( اســت، گفت: در طول 
بيش از 40 ســال بعد از تأسيس سازمان 
بهزيستي، گســتره و تنوع مأموريت‌هاي 
اين ســازمان بــه بيــش از 160 فعاليت 
رسيده است و يکي از کارکردهاي اساسي 
اين ســازمان تمشــيت و توليت سلامت 

اجتماعي و خدمت به محرومين است.
وي با اشــاره به کمک‌هاي آستان قدس 

رضوي به بهزيستي گفت: توجه اساسي 
توليت اين آســتان به بهزيستي نشانگر 
انديشه‌اي ژرف و نگاهي کريمانه و متعالي 
در ساختار توجهاتي است که مقام معظم 
رهبري در سياســت‌هاي ابلاغي تأمين 
اجتماعي‌؛ کرامت‌بخشي به افراد معلول، 
محروم و ســالمندان را مــد نظر دارند. 
امــا آنچه امــروز مي‌خواهيــم همدلي 
بســيار متقن، جدي و البته مســتمر و 
نیز داشتن ســهمي براي بهزيستي در 
تمامي پلت‌فرم‌ها و سکوهاي ايجادي در 

مجموعه آستان قدس است.
رئيــس ســازمان بهزيســتي کشــور 
بــه نيازهاي ســازمان بهزيســتي در 
حوزه‌هــاي مختلف گفت: مشــکلات 
مراکز شــبه خانواده، شــيرخوارگاه‌ها، 
ايجاد سياست‌هاي توانمندسازي براي 
فرزندان ســازمان، ايجاد زير ســاخت 
حرفه‌اي در موضوع ســالمندي‌، شيوع 

وزيــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعي گفت: از 13 خردادمــاه و به‌منظور حمايت از 
خانوارهــاي کم‌درآمد اعتبــار يارانه مددجويان کميته امــداد امام‌ خميني)ره( 
و ســازمان بهزيســتي در صورت خريد اعتباري بيــش از 70 درصد مبلغ يارانه، 
20 درصد افزايش مي‌يابد. »ســيدصولت مرتضوي« در نشست ويدئوکنفرانس 
با مديران‌کل ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي سراســر کشــور که مديران‌کل 
بهزيســتي و کميته امداد امام‌ خميني‌)ره( نيز حضور داشــتند، با تشريح اهداف 
اجــراي مرحله جديد طرح کالابرگ الکترونيک اظهار داشــت: اجراي طرح مليّ 
کالابرگ الکترونيک مصوبه مجلس شــوراي اسلامي و در راستاي سياست‌هاي 

عدالت‌بخش نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

وي افزود: از سال گذشته و با تکميل سامانه شبکه ملّي اعتبار در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي، طرح کالابرگ الکترونيک به صورت آزمايشي آغاز و در اسفندماه 

1401 نيز به صورت سراسري به مرحله اجرا درآمد.
مرتضوي گفت: به دنبال تأکيدات رياست محترم جمهوري و به منظور تأمين سبد 
تغذيــه خانوارهاي کم‌درآمد، تأمين منابع مالي افزايش 20 درصدي اعتبار يارانه 

کالابرگ در دستور کار دولت قرار گرفت.
وزيــر رفاه اجتماعــي با بيان اين‌که اجراي سراســري و فراگيــر طرح کالابرگ 
الکترونيکي به مهار تورّم و ثبات بازار کمک مي‌کند، اظهار داشت: اجراي اثربخش 
اين طرح نيازمند همراهي و هماهنگي گسترده در تمامي استان‌هاي کشور است.
وي تأکيد کرد: در مرحله نخســت و به منظور حمايت از خانوارهاي تحت پوشش 
ســازمان بهزيســتي و کميته امداد امام‌ خميني)ره( افزايش 20 درصدي اعتبار 
يارانه از 13 خردادماه براي آنان اعمال مي‌شــود و مي‌توانند به شــرط اســتفاده 
بيش از 70 درصدي از ســبد 11 قلم کالاي طرح کالابرگ، مشمول اين افزايش 
شــوند. مرتضوي گفت: دولت در ادامه براي کل خانوارهاي دهک‌هاي اول تا سوم 
ايــن افزايش را اعمال مي‌کند و تلاش دارد براي ســاير دهک‌هــا نيز اين طرح را 
عملياتي کند. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر اطلاع‌رساني متمرکز و گسترده به 
مددجويان بهزيستي و کميته امداد امام‌ خميني)ره( براي برخورداري از اين طرح 
و افزايش اعتبار يارانه تأکيد کرد و افزود: دولت برنامه‌ريزي گسترده‌اي براي تنظيم 

بازار، رشد توليد و مهار تورّم داشته و اجراي طرح کالابرگ در همين راستا است.

اجراي سراسري طرح کالابرگ الکترونيک 
در راستاي مهار تورمّ است

مرتضوی:

رئيس سازمان بهزيستي کشور؛

 سازمان بهزيستى
نيازمند همدلى متقن جدى 

و مستمر آستان قدس 
رضوى است 
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بيماري‌هاي نوپديد،کمبــود ابزارهاي 
کمک توانبخشــي‌ اعم از ويلچر برقي و 
دستگاه‌هاي غربالگري بينايي و شنوايي‌، 
مشــکلات پرداخت حق پرســتاري‌، 
تأمين اقلام بهداشتي، بيمه‌پردازي و‌... 
مشکلاتي است که ســازمان بهزيستي 
با آن روبه‌رو اســت و در تلاش هســتيم 
تا با همکاري آســتان قــدس رضوي از 
اين مشــکلات بکاهيــم‌. وي همچنين 
در خصــوص اســتفاده از ظرفيت‌هاي 
معنوي فضاي ملکوتــي بارگاه مقدس 
حضرت رضا)ع( براي آحاد جامعه هدف 

پيشنهادهايي ارائه کرد.

در طول بيش از 40 سال 
بعد از تأسيس سازمان 

بهزيستي، گستره و 
تنوع مأموريت‌هاي اين 
سازمان به بيش از 160 

فعاليت رسيده است و 
يکي از کارکردهاي 
اساسي اين سازمان 

تمشيت و توليت سلامت 
اجتماعي و خدمت به 

محرومين است

توجــه ويژه بــه گروه‌هاي خاص، 
نيازمند سوز و شوق دروني است

مديرعامل بنياد کرامــت رضوي نيز در 
اين نشست با اشــاره به اهم مسائلي که 
قابليت پيگيري مشترک ميان بهزيستي 
و بنيــاد کرامت رضــوي را دارند، گفت: 
جامعه هدفي که شــما بــه آن خدمت 
مي‌کنيد؛ همچــون خدمت‌گيرندگان 
بنياد کرامــت رضــوي از بهترين‌هاي 
درگاه خداوند هســتند و وظيفه ما اين 
است که هرچه مي‌توانيم زندگي‌شان را 
تســهيل کنيم و اين کار سوز و اشتياق 

دروني مي‌طلبد و يک کار اداري نيست. 
وي بنيــاد کرامت رضــوي را به عنوان 
سازمان اجتماعي آستان قدس رضوي 
معرفي کــرد و گفت: برنامه‌هايي که اين 
بنياد بــراي مادران، زنان و دختران، تازه 
مزدوجين، افراد نيازمند مشاوره و‌... اجرا 
مي‌کند، برش‌هايــي براي جامعه هدف 
سازمان بهزيستي دارد که عمدتاً توسط 
ادارات کل استاني بهزيستي پيگيري و 
راهبري مي‌شــود. ظرفيت اين برنامه‌ها 
مي‌تواند به درخواست سازمان بهزيستي 
افزايش يابد تا گروه‌هاي بيشــتري از آن 

بهره‌مند شوند.
در پايان اين جلسه مقرر شد نمايندگاني 
از ســازمان بهزيســتي و بنياد کرامت 
رضوي تعيين شــوند تا درخواست‌هاي 
اقتصادي بهزيســتي از آســتان قدس 
رضوي را در قالــب تفاهم نامه همکاري 

مشترک تدوين و اجرايي کنند.

توجه اساسي توليت اين آستان به بهزيستي نشانگر انديشه‌اي ژرف و نگاهي کريمانه و متعالي در ساختار توجهاتي است که مقام معظم رهبري در 
سياست‌هاي ابلاغي تأمين اجتماعي‌؛ کرامت‌بخشي به افراد معلول، محروم و سالمندان را مد نظر دارند

خـــــــــــرداد

1 4 0 23



رئيس سازمان بهزيستي کشور در 
نشست با رئيس بنياد مستضعفان 
انقلاب اسلامي از احداث 160 هزار 
واحد مســکوني براي جامعه هدف 
سازمان بهزيستي طي سه سال، در 

برنامه جهش مسکن خبر داد.
علــي محمد قادري معــاون وزير و 
رئيس ســازمان بهزيســتي کشور 
در ايــن نشســت گفــت: در زمان 
حضــور مهنــدس فتــاح در بنياد 
مســتضعفان يک پنجــره جديد 
نســبت به رويکردهــاي تخصصي 
براي بهزيســتي گشوده شده است 
و در تمام رويکردها توانســته‌ايم از 
ظرفيت‌هاي بنياد مستضعفان براي 
جامعه هدف بهزيســتي بهره‌مند 

شويم. 
وي افزود: بنياد مســتضعفان انقلاب 
اســامي؛ از ابتــداي شــيوع کرونا، 
زيرساخت‌هايي که در خصوص تأمين 
اقلام اساسي براي مراکز توانبخشي ما 
لازم بود ايجاد کرده اســت. همچنين 
خدمات معيشتي و کمک هزينه‌هايي 
را در ســفرهاي استاني مهندس فتاح 
در تمامي اســتان‌ها به جامعه هدف 

ارائه کرده‌ايم. 
قــادري گفــت : بيــش از 1250 
ميليارد تومان در اين ســه ســال و 
در ســرفصل‌هاي مختلف از سوي 
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي به 
بهزيســتي کمک شده است و آحاد 
مختلف جامعه هدف بهزيستي که 
بانوان سرپرست خانوار، افراد داراي 
معلوليت و... هستند از اين کمک‌ها 

برخوردار شدند. 
وي درخصــوص ميــزان حمايت 
مورد نياز ســازمان بهزيســتي از 
بنياد مســتضعفان گفت: با توجه به 
اينکه موتــور توليد فقر، معلوليت و 
آسيب‌هاي اجتماعي مداوم روشن 
است و نمي‌توانيم بگوييم در جايي 
موضوعــي متوقف مي‌شــود. اما با 
توجه به نگاه کارشناسي، مولدسازي 
و رويکرد بنياد مســتضعفان نسبت 
به جامعه هدف بهزيســتي، به نظر 
مي‌رســد که اين حمايت در ســال 
1402 جهش فوق‌العــاده‌اي پيدا 
کند و مسير خدمت بيش از گذشته 

طي خواهد شد. 
وي در خصوص مسکن مددجويان 
بهزيســتي گفت: موضوع مســکن 
مددجويان از گذشته و به خصوص 
در دوره ايشان با تجديد تفاهم نامه 
مســکن خانوارهاي داراي دو عضو 
معلول و بيشــتر، جــاري و برقرار 
اســت و به زودي شــاهد برگزاري 
آيين واگــذاري 14 هزارمين واحد 
مســکوني به خانوار داراي دو عضو 
معلول، توســط بنياد مستضعفان 

انقلاب اسلامي خواهيم بود.
قادري همچنين به تأمين مســکن 
خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي 
در طرح نهضت ملي مســکن اشاره 
کرد و گفت: مقرر شــده اســت که 
حــدود 160 هزار واحد مســکوني 
در برنامه جهش مســکن، طي سه 
سال براي سازمان بهزيستي ساخته 
شود. زيرســاخت‌ها توسط وزارت 

راه و شهرســازي و در حوزه تکاليف 
دولت هست، اما بخش قابل توجهي 
از املاک بنياد مستضعفان به نهضت 
ملــي مســکن در اســتان‌ها تعلق 
گرفته اســت. همچنين در جهت 
مولد‌سازي؛ ميلگرد و سيمان توسط 
بنياد مســتضعفان براي آحادي از 
جامعــه هدف کم برخــوردار تهيه 

شده است. 
رئيس ســازمان بهزيســتي کشور 
در پايــان گفــت: خدا را شــاکريم 
که با فرامين مقــام معظم رهبري 
خصوصــاً در فرمايش‌هــاي اخير 
ايشــان )که تمام قــوا و نهادهاي 
عمومــي حاکميتي با هــم در يک 
پيکر هســتند(، امــروز مي‌بينيم 
اين امر سالياني اســت که در بنياد 
مســتضعفان محقق شــده است و 
مي‌توانيم مســير بالاترين خدمت، 
براي خدمت و بــراي مردم را بيش 

 واگذاری ۱۴ هزارمین واحد مسکونی به خانوار دارای 
دو عضو معلول با همکاری بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

علی محمد قادری :
 در زمان حضور مهندس 
فتاح در بنياد مستضعفان 

يک پنجره جديد نسبت 
به رويکردهاي تخصصي 

براي بهزيستي گشوده 
شده است و در تمام 

رويکردها توانسته‌ايم 
از ظرفيت‌هاي بنياد 

مستضعفان براي جامعه 
هدف بهزيستي بهره‌مند 

شويم
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از پيش داشته باشيم. 
همچنين در اين نشست با موافقت 
رئيــس بنياد مســتضعفان انقلاب 
اسلامي و به صورت تصويب کليات، 
مقرر شــد نظام مسائل بهزيستي و 
موضوعات مطروحــه، با همکاري 
کارشناسان و متخصصين بهزيستي 
و بنيــاد مســتضعفان، بررســي و 
بازنگري مجدد شود و سرفصل‌هاي 
جديد با نگاه توانمند‌ســازي نوشته 
شود.  شايان ذکر است؛ در اين جلسه 
در خصــوص حمايت‌هــاي جديد 
بنياد مســتضعفان انقلاب اسلامي 
در موضوعاتي چون ساخت مسکن، 
وديعه مســکن، جهيزيه، تجهيزات 
توانبخشي، اشتغال و‌... مددجويان 

سازمان بهزيستي تبادل نظر شد.

بنياد  کمک 1250 ميليارد توماني 
بهزيستي  به سازمان  مستضعفان 

طي 3 سال گذشته
رئيس بنياد مســتضعفان در جلسه 
بــا رئيــس و معاونان بهزيســتي 
کشــور با تاکيد بر ضرورت احساس 
مســئوليت در برابــر محرومان، از 
حمايت 1250 ميليارد توماني بنياد 
از مددجويان و معلولان بهزيســتي 

طي 3 سال گذشته خبر داد. 
ســيد پرويز فتاح در نشست رؤسا و 
شــوراي معاونان بنياد مستضعفان 
و بهزيســتي، اظهار کرد: سيره ائمه 

معصومين و امام رضا‌)ع( براي ما يک 
مکتب و مسيري اســت که ما بايد 
خود را مکلف به عمل به آن بدانيم و 
تا زمانيکه اين عمل ما به سيره ائمه 
محقق نشود، نمي‌توانيم خودمان را 

مأموم اين ائمه بدانيم. 
رئيس بنياد مســتضعفان با تاکيد 
بر اينکه مســئولان در برابر مردم و 
خصوصاً محرومــان وظيفه دارند، 
گفت: ما در برابر محرومان مسئول 
هستيم و اگر خداي ناکرده کم‌کاري 
و خطايي داشته باشيم قطعاً از سوي 
خداوند مورد بازخواست و مواخذه 

قرار خواهيم گرفت. 
وي با تاکيد بر لزوم فاصله گرفتن از 
ســاختارهاي ناکارآمد اداري و ارائه 
طرح‌هاي نو بــراي خدمت مؤثرتر 
و ســريع‌تر به محرومين، خطاب به 

مســئولان بهزيســتي گفت: شما 
بايد کمک‌هاي بنياد مستضعفان به 
مددجويان اين سازمان را جهت‌دار 
کنيــد و اين کمک‌ها را به ســمت 
اولويت‌هاي محرومان سوق دهيد. 

فتاح در ادامه با اشــاره بــه ارتباط 
مستمر بنياد مستضعفان با بهزيستي 
براي حمايت از محرومان و معلولان 
تحت پوشــش اين سازمان گفت: ما 
در سال‌هاي اخير و بخصوص در ايام 
شيوع کرونا، سعي کرديم رسيدگي 
به جامعه محرومان تحت پوشــش 
بهزيستي را تقويت کنيم و اين مسير 

همچنان ادامه دارد. 
رئيــس بنياد مســتضعفان با بيان 
اينکــه اين بنياد طي 3 ســال اخير 
بيش از 1250 ميليارد تومان براي 
حمايت از مددجويان اين ســازمان 
در اختيار بهزيستي قرار داده است 
گفت: اين يعني بنياد مســتضعفان 
ســالانه به طور متوســط بيش از 
400 ميليــارد تومــان در اختيار 
بهزيستي قرار داده است و ما تلاش 
داريم ايــن خدمت ما بــه عزيزان 
معلول و خانواده‌هاي تحت پوشش 

بهزيستي ارتقاء يابد.
وي با تشريح بخشي از حمايت‌هاي 
بنياد مستضعفان از معلولان و جامعه 
تحت پوشش بهزيستي گفت: ما براي 
خانه‌دار شــدن خانواده‌هاي داراي 
چند معلول در نوبت اول مشــارکت 

در ساخت 14 هزار خانه را در دستور 
کار قــرار داديم و در نوبــت دوم نيز 
ســاخت 4 هزار واحد مسکوني ديگر 
را به اين تفاهم نامه اضافه کرديم که 
خوشبختانه تا امروز 14 هزار مسکن 
در اين قالب احداث شــده و 14 هزار 
خانــواده داراي 2 معلول و بيشــتر 

صاحب خانه شده‌اند. 
فتاح با تاکيد بــر حمايت‌هاي بنياد 
مستضعفان از محرومان تحت پوشش 
بهزيستي بر اســاس درخواست‌هاي 
اين ســازمان گفت: در حوزه اشتغال 
نيز سال گذشته 200 ميليارد تومان 
تسهيلات قرض‌الحسنه از سوي بنياد 
مســتضعفان به خانواده‌هاي تحت 
پوشــش بهزيســتي پرداخت شد و 
در ســال جاري نيز اين مســير ادامه 
مي‌يابد.  رئيس بنياد مســتضعفان 
در پايان خاطرنشان کرد: ما در سال 
جاري قطعــاً به حمايت‌هاي خود از 
خانواده‌هاي معلول و محروم تحت 
پوشش بهزيستي در قالب مشارکت 
در خانه‌دار شدن خانواده‌هاي داراي 
چنــد معلــول، توزيع بســته‌هاي 
معيشــتي و البته ارائــه وام قرض 
الحســنه ادامه مي‌دهيم و در ساير 
بخش‌هــا همچون تاميــن هزينه 
خريد ويلچرهاي برقي، سمعک،‌... 
نيز با توجه به درخواســت سازمان 
بهزيســتي در حد برنامه‌ريزي‌هاي 

انجام شده، تلاش مي‌کنيم.

خدا را شاکريم که با فرامين مقام معظم رهبري خصوصاً در فرمايش‌هاي اخير ايشان )که تمام قوا و نهادهاي 
عمومي حاکميتي با هم در يک پيکر هستند(، امروز مي‌بينيم اين امر سالياني است که در بنياد مستضعفان 
محقق شده است و مي‌توانيم مسير بالاترين خدمت، براي خدمت و براي مردم را بيش از پيش داشته باشيم

سید پرویز فتاح :
 ما در برابر محرومان 

مسئول هستيم و اگر 
خداي ناکرده کم‌کاري 

و خطايي داشته باشيم 
قطعاً از سوي خداوند 

مورد بازخواست و 
مواخذه قرار خواهيم 

گرفت
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 نمی گذاریم سرنوشت خودش را
به ما تحمیل کند

شنيده‌ايد که مي‌گويند موفقيت از دل شکست بيرون مي‌آيد؟ يا شايد جملات 
کليشــه‌اي زيادي در وصف موفقيت آدم‌هاي بزرگي شــنيده‌ايد که زماني در 
سخت‌ترين شرايط زندگي مي‌کردند. خيلي‌هايمان فکر مي‌کنيم اين جملات 
شــعاري است. يا شايد هم ســخت اســت که باور کنيم مثلًا کسي که زماني 
حتــي از خريد يک تکه نان براي خودش عاجز بــوده حالا يک کارخانه نان به 
نام خودش ثبت کرده اســت. اين روايت‌ها اگرچــه خيلي وقت‌ها اغراق‌آميز و 
کليشه‌اي بيان شده است اما به واقعيت آدم‌هاي اطرافتان که دقت کنيد متوجه 
مي‌شــويد گاهي همين کليشــه‌ها از دل زندگي‌هاي واقعي بيرون آمده که ما 
سال‌هاست عادت به شنيدنشــان کرده‌ايم. روايت گزارش زير از سه زندگي پر 
دست‌اندازي برداشــته شده که حالا سه جوان نخبه موفق را راهي ميدان‌هاي 

بزرگ علمي کرده اســت. جوان‌هايي که اکنون نامشان با عنوان خانم يا آقاي 
دکتر صدا زده مي‌شــود و اختراعات جهاني به نامشــان ثبت شده است زماني 
در تاريک‌ترين لايه زندگي‌شــان تنها به دنبال سايه‌اي بودند تا زير آن شرايط 
سخت زندگي‌شان را تحمل کنند. اکنون همان‌ها به درختان تنومندي تبديل 
شده‌اند که ديگران زير سايه‌هايشان دنبال روياهايشان مي‌دوند! بايد باور کنيم 
از همين کليشــه‌ها گاهي روايت‌هايي بيرون مي‌آيد که مي‌تواند براي همه ما 
يک تجربه درس‌آموز تلقي شــود. اينکه در هيچ شــرايطي تسليم سرنوشتي 
که به ما تحميل شــده نشــويم! گزارش زير درباره سه جوان نخبه علمي است 
که زماني عضو خانواده بزرگ بهزيســتي بوده‌اند و حالا مســير زندگي‌شان را 
با حمايت بهزيســتي به ســمت روياها و خواسته‌هايشــان تغييــر داده‌اند.

تــا شکســته نشــويم بلند 
نمي‌شويم

مريم نام مســتعار مهندســي است 
که اين روزها هــم نامش هم وصف 
اختراعاتش جهاني شــده است. با او 
تا وقتي درباره اســتعداد و نبوغش 
حرف نشــنيده‌ايد تصور دختري را 
داريد که براي بدست آوردن خيلي 
چيزها فقط جنگيده است... اما وقتي 
پاي نبوغ و هوش و اســتعدادش به 
ميان مي‌آيد تــازه يادتان مي‌اندازد 
که براي نابغه شــدن هم بايد اراده و 
انگيزه داشــت. خيلي‌هايي که حالا 
سرنوشت ســخت و تلخ زندگي‌شان 
را پذيرفته‌انــد يادشــان مي‌رود که 
خيلي‌ها امثال مريــم دور و اطراف 
آن نشسته‌اند تا يادشــان بيندازند 
که زندگي بــالا و پايين زيادي دارد 
اما نتيجه‌اش هرچه که باشد حتمي 
نيســت. آن‌ها مي‌خواهند به شــما 
ثابــت کنند تا نقــش خودتان را در 
روايت‌هــاي زندگي‌تان دســت کم 
نگيريــد! اين را دختري مي‌گويد که 
يک روز به خــودش قول مي‌دهد تا 
دنيــا را دگرگون کنــد. هدفش اما 
فراتــر از همه آن چيزهايي اســت 
که مــا فکــر مي‌کنيم. اگــر دنبال 

درخشيدن اســت و اگر مي‌خواهد 
دســتاوردهايش در ســطح جهاني 
بدرخشــد که البته تــا حدودي هم 
درخشــيده اســت، نه دنبال نام و 
نشــاني‌هاي عجيب و غريب است و 
نه معروفيت‌هاي غيــر قابل هضم و 
تصور؛ هدفش مهاجــرت و دريافت 
ويزاي فلان کشور هم نيست. مريم 
فقط يک هدف دارد. »به عنوان يک 
زن در ســکوهاي جهانــي قدردان 
زحمات مادري باشــد کــه يک روز 
همه چيزش را فداي رشــد و تربيت 
دختري کرد که ايــن روزها را نه در 
خــواب و رويا که در واقعيت ببيند.« 
زندگــي مريم را بايد از دو زاويه ديد. 
اول نقــش او به عنوان دختري که از 
يک دانشــگاه درجه يک پايتخت در 
رشته مهندسي فارغ‌التحصيل شده 
و حــالا همه تلاشــش را مي‌کند تا 
در رويدادها و مســابقات بين‌المللي 
موفق شــده و نام دختران ايراني را 
ســربلند کند. و دوم دختري که به 
خودش قول داده تا هر طور که شده 
زحمات مادرش را جبران کند. سال 
98 که کنکور مي‌دهد وقتي در رشته 
رياضي از يکي از بهترين دانشگاه‌ها 
پذيرش مهندسي مي‌گيرد تازه سفر 

اکتشافي‌اش شروع مي‌شود.... 

گفت‌وگو با فرزندان موفق بهزيستي:
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مريــم مي‌گويد قبولي در دانشــگاه 
و آن هــم در چنين رشــته‌اي کار 
ســاده‌اي نبود. حتي براي آن‌هايي 
که يک زندگي عــادي و بي‌دغدغه 
داشــتند. اما شما تصور کنيد در دل 
مشکلاتي غرق شــده‌ايد که کنترل 
کردنش کار راحتي نيســت‌. آن هم 
بــراي دختــري  17 ســاله که بين 
دعواها و اختلافــات پدر و مادر گير 
افتــاده و در لحظه‌اي کــه بايد تمام 
ذهنش بر درس و دانشــگاه متمرکز 
شــود به ناچــار بايد ســخت‌ترين 
تصميــم والدينش که همان جدايي 
اســت را بپذيرد. مريم اما تســليم 
نمي‌شود. خودش مي‌گويد خيلي‌ها 
اگــر جــاي او بودند جــا مي‌زدند و 
کــم مي‌آوردند‌؛ امــا او تلاش‌هاي 
شــبانه‌روزي مادرش را که مي‌بيند 
عزمش را جزم مي‌کند تا محکم‌تر و با 
اراده‌تر اين مسير سخت را به انتهايي 
برساند که خودش مي‌خواهد... براي 
همين تلاش‌هايــش را صد چندان 
مي‌کنــد و وقتــي دانشــگاه قبول 
مي‌شــود براي اينکــه بتواند کمک 
خرج خانه باشــد و کمي از زحمات 
مادرش را جبــران کند به دنبال راه 
انداختن کسب و کار خودش مي‌رود. 
مي‌گويد هنوز مانده تا آن کارآفريني 
که در ذهنش بود بشــود اما از همان 

ترم اول دانشــگاه خودش را محدود 
بــه درس خواندن نمي‌کند. ســراغ 
يادگيري مي‌رود و انــواع مهارت‌ها 
و نرم‌افزارهايي کــه بايد بداند را ياد 

مي‌گيرد.
کمي کــه جلو مي‌رود تدريس را هم 
به برنامــه‌اش اضافه مي‌کند و چون 
خودش طعم ســختي و رويارويي با 
انواع چالش‌ها را کشــيده اســت به 
بچه‌هايي که شــرايط مالي ضعيفي 
دارند يــا مثــل او تحت پوشــش 
بهزيســتي بوده‌اند آموزش مي‌دهد. 
مريم مدام يک جمله را تکرار مي‌کند 
»مي‌خواهم مســير پيشــرفت را به 
ســمت يک خروجي ببرم«. برايش 
فقط يک مهندس ساده يا دانشجوی 

نخبه بودن کافي نيســت. اينکه به او 
برچســب خانواده بهزيستي بزنند و 
نگذارند تلاش‌هايش ديده شود هم 
هميشــه برايش دغدغه بوده است. 
مي‌گويد ما به خيلي‌ها ثابت کرده‌ايم 
که »مي‌توانيم«. استعدادهاي زيادي 
در خانواده بهزيستي هست که بايد 
ديده شــود. برخي‌هــا مي‌خواهند 
ارزش کار مــا را پاييــن بياورند. به 
جاي تمرکــز بر دســتاوردهاي ما 
روي نقاطــي دســت مي‌گذارند که 
دســت ما نبوده اســت. اما ما کوتاه 
نمي‌آييم بــه همه ثابت مي‌کنيم که 
تسليم سرنوشــتي که به ما تحميل 
شــده، نخواهيم شــد. من با همين 
انگيزه تلاش کردم تا در رويدادهاي 
بين‌المللي هم شرکت کنم و خود را 
محدود به مسابقات و جشنواره‌هاي 
داخلي نکردم. در مسابقه مخترعين 
مدال طلاي جهاني بدست آوردم‌. اما 
اين تازه شــروع مسير موفقيت‌هاي 
من بود و حالا خود را براي شرکت در 
يک مسابقه بزرگ‌تر آماده مي‌کنم. 
امــا چالش‌هــا همچنان هســت. 
بهزيستي ســال گذشته 15 ميليون 
تومان حمايت کرد ولي در اين مسير 
پر هزينه که به تجهيزات و وســايل 
زيادي نيــاز داريم اين پول‌ها، کفاف 
هزينه‌ها را نمي‌دهد. مريم مي‌گويد: 

بهزيستي سال گذشته 15 
ميليون تومان حمايت 
کرد ولي در اين مسير 

پر هزينه که به تجهيزات 
و وسايل زيادي نياز 

داريم اين پول‌ها، کفاف 
هزينه‌ها را نمي‌دهد

اول نقش او به عنوان 
دختري که از يک 

دانشگاه درجه يک 
پايتخت در رشته 

مهندسي فارغ‌التحصيل 
شده و حالا همه تلاشش 

را مي‌کند تا در رويدادها 
و مسابقات بين‌المللي 

موفق شده و نام دختران 
ايراني را سربلند کند. 

و دوم دختري که به 
خودش قول داده تا هر 

طور که شده زحمات 
مادرش را جبران کند
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»مثــاً براي شــرکت در مســابقه 
جهاني پيش رو فقــط براي ورودي 
بايــد 4 هــزار و 500 دلار بپردازيم. 
همچنین خريد قطعات و تجهيزات 

واقعاً گران است.«
مريــم در صحبت‌هايش مــدام از 
مــادري مي‌گويد کــه در همه اين 
ســال‌ها بار ســنگين زندگــي را با 
حمايت بهزيســتي به دوش کشيده 
اســت. او مي‌گويد مادرم سرپرست 
خانــوار بود و تحت حمايت ايشــان 
وارد بهزيســتي شــدم. مــن يک 
خواهــر و برادر هم دارم که آن‌ها هم 
تحصيلکرده و موفق هستند. مادرم 
سخت کار کرد تا ما درس بخوانيم و 
پيشرفت کنيم و من با همين انگيزه 
جلو رفتــم. دلم مي‌خواهــد بتوانم 
بار مالي زندگي را از روي دوشــش 
بردارم. او تصميــم به جدايي گرفت 
تا ما در يک محيــط آرام و با روحيه 
و روان سالم فقط روي درس‌هايمان 

متمرکز شويم.«

کردن نيستيم. اينکه يکبار حمايت 
شــويم و بعد به حــال خودمان رها 
شويم کافي نيســت. اين حمايت‌ها 
بايد ادامه‌دار شــود. من مي‌خواستم 
به بچه‌ها خصوصاً دختراني شــبيه 
خودم ثابت کنم کــه دختر بودن به 
معناي توقف کردن نيست و اينکه در 
شرايط سخت نبايد بي‌انگيزه باشيم. 
ما مشــکلات اقتصادي و اجتماعي 
زيــادي داريم اما خودمــان تعيين 
مي‌کنيــم که چه خروجي داشــته 
باشيم. اينکه گوشــه‌اي بنشينيم و 
گريه کنيم و افســرده شويم راحت 
اســت اما هنر اين اســت که از دل 
مشــکلات موفق بيــرون بياييم. به 
هر حال مشــکلات وجــود دارد اما 
اينکه چگونه از آن‌ها عبور کنيم مهم 

است.«
تنها هدف مريم حالا شرکت در يک 
مســابقه بين‌المللي است. مي‌گويد 
کار ســختي اســت و هزينه زيادي 
دارد. »ما تلاش مي‌کنيم تا اسپانسر 

رضا مي‌گويد که درس 
خواندن در يک فضاي 

گروهي و در يک مجتمع 
خوابگاهي کار ساده‌اي 

نيست؛ چون هم نياز به 
تمرکز دارد و هم سکوت

او از 12 سالگي 
وارد خانواده بزرگ 
بهزيستي مي‌شود و 

آنقدر تلاش مي‌کند و 
مصمم ادامه مي‌دهد 

تا امروز که به يک 
دانشجوي نخبه‌ي 

علمي تبديل مي‌شود

مريم البتــه دوســت دارد تلاش و 
دســتاوردهای بچه‌هاي با استعداد 
تحت پوشــش بهزيســتي بيشتر از 
اين‌ها ديده شــود. او مي‌گويد: »ما 
روي برنامه‌هــا و طرح‌هاي مختلفي 
کار مي‌کنيــم و همگــي هدفمان 
روشن است و دنبال بازي و وقت تلف 

پيدا کنيــم. بايد در عرصه بين‌الملل 
هم قابليت‌هــا و توانايي زنان ايراني 
را نشــان دهيم. نبايــد اجازه دهيم 
کسي ما را دســت کم بگيرد. وقتي 
براي کار به برخي محيط‌هاي کاري 
مردانه مي‌روم اول ما را کم مي‌بينند 
اما وقتي تلاش و اراده ما را مي‌بينند 
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متوجه مي‌شــوند کــه دخترها هم 
مي‌تواننــد دنيا را در دســت بگيرند 
و جلــو بروند. اين بــراي من خيلي 
شــيرين اســت. اما باز هــم تلاش 
مي‌کنم تا صداي زنــان ايراني را به 
گوش دنيا برســانم. من عاشق ايرانم 
و با وجــود رزومه‌اي که دارم ترجيح 
مي‌دهم ايران بمانم و براي کشــورم 
خدمت کنم‌. چون اينجا دنيا آمده و 
بزرگ شده‌ام. با اين وجود مي‌خواهم 
که از ما حمايــت کنند و نگذارند به 
خاطر هزينه‌هاي سنگين پروژه‌هاي 

تحقيقاتي دلسرد و نااميد شويم.«

شکست نقطه شروع پيروزي
روايت زندگي رضا هم شــبيه مريم 
است. او از 12 ســالگي وارد خانواده 
بزرگ بهزيســتي مي‌شــود و آنقدر 
تلاش مي‌کند و مصمم ادامه مي‌دهد 
تا امروز که به يک دانشجوي نخبه‌ي 
علمــي تبديل مي‌شــود. داســتان 

مسعود هم مثل 
خيلي‌هاي ديگر که 
با تلاش و انگيزه به 
اين جا رسيده‌اند 

تاکيد دارد که بگويد 
هيچ‌وقت نااميد و و 

بي‌انگيزه نشده است

رســيدن او به ايــن موفقيت‌هايش 
البته بدون دست‌انداز نيست. وقتي 
ماجراي ســختي‌هايي که پشت سر 
گذاشته اســت را مي‌شــنويم باور 
نمي‌کنيم يک نفر در چنان شرايطي 
حالا چنين رتبه علمي بالایی بدست 
آورده و در چنين نقطه‌اي از موفقيت 
ايستاده باشــد. رضا حالا دانشجوي 
ارشد دانشــگاه تربيت مدرس است 
و بــا افتخار مي‌گويد کــه از خانواده 
بهزيستي است. داستان زندگي او از 
زماني شروع مي‌شود که حدوداً 12 
ساله است و تصميم مي‌گيرد از خانه 
فرار کند. آن زمــان پدر و مادرش از 
هم جدا شــده و رضا با نامادري‌اش 
زندگي مي‌کنــد. اما آنقــدر از نظر 
روحي و رواني تحت شکنجه و حتي 
آزار فيزيکــي قرار مي‌گيرد که ديگر 
نمي‌تواند شرايط سختش را تحمل 
کند. يــک روز تصميم مي‌گيرد تا به 
هرچه داشته و نداشته پشت پا بزند 
و خودش را به پليــس معرفي کند. 

يکي از مراکز خيريه منتقل شــدم. 
آن زمان بشــدت پرخاشگر و عصبي 
بودم و تحمل هيچ‌کس را نداشــتم. 
اما در مرکــز خيلي با من کار کردند. 
روانشناس داشــتم و مرتب مشاوره 
مي‌شــدم. کم‌کم ورزش را شــروع 
کردم. اما درســم خيلي ضعيف بود. 
چون قبل از فــرار حدود 6-7 ماهي 

بود که ترک تحصيل کرده بودم.«
زندگي رضــا اما وقتــي وارد مرکز 
مي‌شــود تغيير مي‌کند. دانش‌آموز 
ترک تحصيل کرده دوباره به آغوش 
درس و تحصيل بر مي‌گردد و با اينکه 
در ميانه‌هاي ترم ثبت نام مي‌کند اما 
مي‌تواند با تلاش و اراده زياد خودش 

را به هم‌کلاسي‌هايش برساند.
رضا مي‌گويد کــه درس خواندن در 
يک فضاي گروهي و در يک مجتمع 
خوابگاهي کار ســاده‌اي نيســت؛ 
چــون هم نياز به تمرکــز دارد و هم 
ســکوت. اما من تصميم گرفته بودم 
که موفق شــوم و برايــم مهم نبود 

رضا مي‌گويد: »نامادري‌ام بشــدت 
مرا کتک مي‌زد. حــال خيلي بدي 
داشــتم. يک روز گفتم ديگر اينجا 
نمي‌مانم. از خانه بيرون زدم و خودم 
را به پليــس معرفي کردم. آن‌ها هم 
من را از طريــق اورژانس اجتماعي 
بــه دادگاه فرســتادند و بعد هم به 
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در چه شــرايطي قرار داشتم. چون 
سختي‌هايي وحشتناک و غير قابل 
تصوري را پشت ســر گذاشته بودم 
که البته کار راحتي نبود. شايد شما 
بشنويد و رد شــويد اما واقعيت درد 

داشت... .
تلاش‌هــاي رضا البته جــواب داده 
اســت‌. او که زماني مدرســه را رها 
کرده بود و شاگرد ضعيفي به حساب 
مي‌آمد حالا توانسته در يک دانشگاه 
معتبر و معروف درس بخواند و براي 
آينــده‌اش برنامه‌ريــزي کند. رضا 
ازدواج نکــرده و فعلًا قصدش تمرکز 
بر درس‌هاست. مي‌گويد مي‌خواهد 
دکتري را در کشــور ديگري بگذارم 
و فعــاً مشــغول ارتقــاي رزومه‌ام 
هســتم و اميد دارم روزي برگردم و 

به کشورم خدمت کنم.
او ايــن موفقيت‌هــا را بــه نوعــي 
مديــون مربي‌های مرکزي اســت 
که در آنجــا بزرگ شــده. :»هرجا 
خســته و بي‌انگيزه و نااميد مي‌شدم 
مربي‌ها تشــويقم مي‌کردند تا ادامه 
دهم. آن‌هــا به من انگيــزه دادند و 
نمي‌گذاشــتند که شرايط سخت بر 
من غلبه کند. البته به جايي رسيدم 
که خودم هم کم‌کم به خودم انگيزه 
مي‌دادم. مخصوصــاً زمان‌هايي که 
از ســختي درس‌ها کلافه مي‌شدم 
و از پس آزمون‌ها بــر نمي‌آمدم‌. به 
هر حال دانشگاه رفتن سخت است. 
يادم مي‌آيــد زماني آنقدر خســته 
شــده بودم که مي‌خواستم انصراف 
دهم‌. اما مربي‌ها نگذاشتند. حالا در 
مرکز خودمان مربي شــب هستم و 
در مرکــز مهرآفرين نیز به مربيگري 
مشــغولم‌. دلم مي‌خواهد همينطور 
با انگيزه جلــو بروم‌. به همه آن‌هايي 
که شــرايطی مشــابه مــن دارند، 
مي‌گويم توقف نکنيــد. جلو برويد 
چــون معقتدم افرادي که ســختي 
مي‌کشــند و به قول معــروف در پر 
قو بزرگ نشــده‌اند به جايگاه بهتري 
مي‌رسند‌. هميشــه به خودم افتخار 

مي‌کنم‌. چون در شــرايطي زندگي 
کردم که ممکن بود مسير زندگي‌ام 
به ناکجاآباد برود اما خوشــحالم که 

در اين مسير قرار گرفته‌ام.«

از حواشي دوري کنيد
دانشــجوي نخبه ديگري که از دل 
خانواده بزرگ بهزيستي بيرون آمده 
مسعود است. دانشــجوي دکتراي 
تخصصي کــه حالا براي خودش برو 
بيايــي دارد. در يک مرکز تحقيقاتي 
دانشــگاهي فعاليت مي‌کند و تمام 
هــمّ و غم و روز و شــبش را براي به 
موفقيت رسيدن پروژه‌هايي گذاشته 
کــه کمتر کســي قصه پشــت اين 
همه تــاش را مي‌داند. مســعود از 
خانواده‌اي مي‌آيد که پدرش مشکل 
اعصاب و روان داشته و سال‌ها تحت 
پوشــش بهزيســتي دارو و درمان 
مي‌شده اســت. مســعود مي‌گويد 
پدرش يک بيمار دو قطبي اســت. 
چند ماه از ســال را عادي مي‌گذراند 
و مثــل همه افــراد معمولي زندگي 
مي‌کند و مشکلي ندارد. اما امان از آن 
روزهايي که قطب دوم فعال مي‌شود. 
مســعود دلش نمي‌خواهد حالا که 
ورق ســفيد زندگي‌اش را برگردانده 
از روزهايي حرف بزند که ســياهي 
زندگي بــر روزهــاي نوجواني‌اش 
غلبــه کرده بود. خودش از شــرايط 
امــروزش راضي اســت و مي‌گويد 
اگــر حمايت‌هاي بهزيســتي نبود 
شــايد امروز سرنوشت برايش شکل 
ديگــري از زندگي را رقــم زده بود. 
حدود 10 سال قبل به خاطر شرايط 
مالي ضعيــف و گراني داروهاي پدر، 
عضو خانواده بهزيســتي مي‌شوند. 
ســال 93 وارد دانشگاه آزاد مي‌شود 
و حدود 80 درصــد هزينه‌هايش را 
بهزيســتي مي‌پردازد. مســعود اما 
بي‌خيال درس نمي‌شــود. عزمش را 
جزم مي‌کند تا هر طور که شده جلو 
برود. ارشــدش را با معرفي به استاد 

ادامه مي‌دهد‌. بالاخره وارد دکتري 
مي‌شود. مسعود حالا ترم 4 دکتراي 
تخصصي اســت. بهزيســتي چند 
ماه پيــش 15 ميليون تومان کمک 
هزينه تشويقي به او داده که مسعود 
همه را پس‌انداز کرده اســت تا روي 
درس‌هايش تمرکــز کند. مي‌گويد 
فعــاً کار مشــخصي نــدارد. روي 
پروژه‌هاي تحقيقاتــي کار مي‌کند 
و کمي هم به همکلاســي‌ها و سال 

پاييني‌ها آموزش مي‌دهد.
اما داستان رسيدن او به اين جايگاه 
هم شــنيدني است. مسعود هم مثل 
خيلي‌هاي ديگر که با تلاش و انگيزه 
به اين جا رســيده‌اند تاکيد دارد که 

مسعود مي‌گويد پدرش 
يک بيمار دو قطبي است. 
چند ماه از سال را عادي 

مي‌گذراند و مثل همه 
افراد معمولي زندگي 

مي‌کند و مشکلي ندارد. 
اما امان از آن روزهايي 

که قطب دوم فعال 
مي‌شود
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بگويد هيچ‌وقت نااميد و و بي‌انگيزه 
نشده اســت. چرايش را هم از زبان 
خــودش بشــنويد: »از وقتي يادم 
مي‌آيد هميشه ما را به چشم ديگري 
نگاه مي‌کردند. نه‌اينکه بد باشــد يا 
خوب‌. بيشــتر از اين جهت که چون 
در شرايط ســخت مالي بزرگ شده 
بوديــم. انگار همه توقع داشــتند تا 
ما بايد بيشــتر تلاش کنيم. اين نگاه 
به خود ما هم ســرايت کرد و من از 
همان زمان احساس مي‌کردم براي 
اينکه بخواهم زندگي‌ام را تغيير دهم 
بايد بيشــتر همت کنــم. چون دلم 
مي‌خواست ارزش‌هايم را ثابت کنم. 
اجازه ندهــم به خاطر وضعيت پدر و 

ديگر دکتر مي‌شــود و مي‌گويد چون 
در ايران در رشــته او پســت دکتري 
وجــود نــدارد مي‌خواهد خــارج از 
ايــران ادامه تحصيل بدهــد. البته او 
برنامه‌هــاي ديگري هــم دارد. دلش 
مي‌خواهد در يکي از مراکز تحقيقاتي 
و پژوهشــي فعاليت کند و اگر به اين 
هدفش برســد در ايران مي‌ماند و به 
کارش ادامه مي‌دهد. مســعود دليل 
موفقيت امروزش را تمرکز بر هدفش 
و بي‌توجهــي به حواشــي مي‌داند. او 
مي‌گويــد که فعلًا بــه خاطر فعاليت 
در حوزه تحقيقاتي در دانشگاه اجازه 
کار ندارد اما بعد از اينکه درسش تمام 
شد دوست دارد در آزمايشگاه ژنتيک 
پزشکي فعاليت کند. هزينه‌هاي امروز 
او حالا از پس‌اندازي که داشته تامين 
مي‌شود. از مشــاوره و آموزشي که به 
دانشــجويان ديگر مي‌دهد. مسعود 
البته دلش براي دانشــجويان ايراني 
مي‌تپد‌. مي‌گويد دلم مي‌خواهد تک 
بعدي نباشــند و به همه ابعاد زندگي 
نگاه کنند. حتي در دانشــگاه هم اگر 
مي‌خواهند ادامه تحصيل بدهند بايد 
همه مهارت‌هــا و آموزش‌ها را ببينند 
تا درست پيشرفت کنند. اصل را بايد 
بر اين بگذاريد که در حوزه خودشان 
برتر باشــند. اين اولويت مهمي است 
و مي‌توانــد به زندگــي آن‌ها جهت 
بدهد. روايت مســعود البته شــبيه 
خيلــي از نخبگان ديگري اســت که 
حالا روي درس و دانشــگاه به شکل 
ديگــري متمرکز شــده‌اند. آن‌هايي 
که مي‌دانند در شــرايطي که هوش 
مصنوعي بــه ميدان آمــده و انواع و 
اقســام مهارت‌ها و نرم‌افزارها بازاري 
شده نبايد تنها به کتاب‌هاي مکتوب 
بســنده کنند. دانشــجوياني که اگر 
روايت پشــت زندگي‌شــان را ندانيد 
برايتــان فرقي نمي‌کند از کدام محله 
تهران يا از کدام روســتاي دورافتاده 
کشــور هســتند! همه آن‌ها در يک 
نقطه مشابه‌اند؛ جغرافياي محل تولد 

همه آن‌ها ايران است!

شرايط مالي به چشم ترحم به ما نگاه 
کنند. کار ســختي بــود. به هر حال 
برچســب‌هاي زيادي مي‌خورديم. 
يادم هست همان زمان که بهزيستي 
کمک هزينه کارشناســي من را در 
دانشــگاه پرداخت مي‌کــرد چقدر 
نگاه‌ها آزاردهنــده بود. حتي بعضي 
کارمندان آموزش به کنايه مي‌گفتند 
که شــما بايد بيشتر درس بخوانيد و 
مطالعه کنيــد چون هزينه‌هايتان از 

جيب ديگران پرداخت مي‌شود!«
داستان زندگي مســعود پر از پستي 
و بلنــدي اســت اما دوســت دارد از 
حواشي بگذريم و به شرايط امروزش 
بپردازيم. دانشجويي که تا چند وقت 

حدود 10 سال قبل 
به خاطر شرايط 

مالي ضعيف و گراني 
داروهاي پدر، عضو 

خانواده بهزيستي 
مي‌شوند. سال 93 
وارد دانشگاه آزاد 

مي‌شود و حدود 80 
درصد هزينه‌هايش را 
بهزيستي مي‌پردازد. 

مسعود اما بي‌خيال 
درس نمي‌شود. عزمش 

را جزم مي‌کند تا هر 
طور که شده جلو برود. 
ارشدش را با معرفي به 

استاد ادامه مي‌دهد‌. 
بالاخره وارد دکتري 
مي‌شود. مسعود حالا 

ترم 4 دکتراي تخصصي 
است

دلش مي‌خواهد در يکي از مراکز تحقيقاتي و پژوهشــي فعاليت کند و اگر به اين هدفش برسد در ايران 
مي‌ماند و به کارش ادامه مي‌دهد
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دلمان می‌خواهد چراغ هیچ خانه ای خاموش نباشد

مددکاران اجتماعي چراغ عشق و شرافت را برايمان همچنان روشن نگاه داشته‌اند. 
آن‌ها در اين روزگار پرهياهو، هر روز مهرباني و محبت و از خودگذشــتگي را يادمان 
مي‌دهند. مددکاراني که براي قلب‌هاي پردرد نيازمندان و آسيب‌ديدگان مرهمي از 
عشق و اميد هستند. همان‌هايي که با صبر و آرامش، مشق ايثار و همدلي دارند. قلب 
پرمهر مددکاران اجتماعي آنقدر بزرگ است که هيچ‌کس نمي‌تواند آن‌ها را خسته 
و مايوس کند. آن‌هايي که نااميدی نمي‌شناسند. از زنان و مرداني حرف مي‌زنم که 
نه حرفه کاري‌شــان بلکه راه و رسم زندگي‌شان فداکاري و عشق است. همان‌هايي 
که زندگي‌شــان را وقف کمک به انسان‌ها کرده‌اند و براي غم و اندوه مددجويانشان 

روشنايي هستند. مددکاراني که هميشه دغدغه اصلي‌شان، مددجويانشان بوده و 
آرزوي هميشگي‌شــان هم اين است که هيچ قلبي نشــکند، هيچ فردي پريشان و 
گريان نباشد، هيچ کودکي غمگين، هيچ سفره‌اي خالي و چراغ هيچ خانه‌اي خاموش 
نباشــد. در اين گزارش پاي درد و دل چند مددکار اجتماعي نشستيم‌، همگي‌شان 
از عشق به حرفه‌شان گفتند، از سختي‌ها و مشــکلات کاري‌شان، از روزهاي سياه 
فعاليت‌هايشان که قلبشان را شکست و يا روزهايي که توانستند دل مددجويانشان 
را شــاد کنند، برايشان مرهمي باشــند. آن‌ها همیشه با تمام سختي‌ها و مشکلات 
پاي مددجويانشــان ايســتادند و توانســتند چراغي در دل تاريکي روشن کردند.

زندگي‌ام را وقف مددجويانم کردم
نامش مهديه اخگري اســت. 38 سال 
دارد و کارشــناس مســئول اورژانس 
اجتماعي ســازمان بهزيســتي استان 
تهران اســت. اخگري از همان روزهاي 
دبيرستان و مدرســه مي‌دانست که از 
زندگي‌اش چه مي‌خواهد، مي‌دانست 
که علاقه‌اش چيســت و دوســت دارد 
زندگي کاري‌اش به کدام ســمت برود. 
وقتي زمان دانشــگاه و کنکور رســيد، 
رشــته مددکاري اجتماعي را انتخاب 
کرد، با اينکــه خانواده‌اش به او گفتند، 
روانشناس باش و يا مشاوره بخوان، اما 
تصميمش اين بود که مددکار باشــد، 
دختر 18 ســاله‌اي که دوست داشت 
به آدم‌ها کمک کند، کرامت انســاني را 
بالا ببرد. خــودش مي‌گويد: »از همان 
بچگــي مي‌خواســتم، در حوزه‌هاي 
اجتماعي کار کنم‌. در دوران مدرســه 
تحقيق کردم و فهميدم رشته‌اي هست 
که روي خدمات اجتماعي کار مي‌کند، 
با مشــاوران مدرســه صحبت کردم و 
متوجه شــدم اين رشته هدفش کمک 
به هم‌نوع است و کارش اجتماع محور 
اســت. براي همين رشته مددکاري را 
انتخاب کردم. در آن زمان دو دانشگاه 
دولتي علامــه و علوم بهزيســتي اين 
رشــته را داشــت و من هم توانستم، 
دانشــجوي دانشــگاه علوم بهزيستي 
شــوم.« روزهاي دانشگاه براي اخگري 

روزهايي خاص بود. کلاس استادانش 
برايش عجيب و غريب بود. اســتادان از 
عشــق به انسان‌ها مي‌گفتند و از کمک 
به هم‌نوع. اينکه انســان‌ها با هم برابرند 
و شــما به عنوان مــددکار اجتماعي 
بايد به همه انســان‌ها عشــق دهيد. او 
يک ســالي فقط روي مفهوم عشــق 
تمرکز کرد، عشــق مددکار به مددجو. 
اخگري از همان دوران دانشــجويي به 
دنبال ســاختن زندگي مددجويانش 
بــود؛ همان‌هايي که درگيــر اعتياد و 
خشــونت شــده بودند. او مددکاري را 
رشــته‌اي پر از هيجان مي‌دانست که 
هيچ ايستايي ندارد. اينکه صبح به صبح 
بازديد از منزل کنــد و عصرها گزارش 
مددجويانش را بنويسد و در آخر هم با 
عشق و علاقه به دنبال حل مسأله باشد، 
خودش اين چنيــن توضيح مي‌دهد: 
»اگر عاشق نباشي نمي‌تواني مددکاري 
کني، من عاشــق کار مددکاري هستم 
و شــما نمي‌دانيد که چگونه براي حل 
مشــکل يــک مددجو با همــه درگير 
مي‌شوم و تا آن را برطرف نکنم، شب‌ها 
راحت نمي‌خوابم.« در سال‌هاي بالاتر 
از تحصيــل، وقتــي کارورزي‌هايش 
شــروع شــد به زندان رفــت، درگير 
مشکلات دختران و پسران فراري شد، 
با مشکلات زنان سرپرست خانوار آشنا 
شد، مشــکلات افراد معلول را پيگيري 
کرد و در بيمارســتان بــه دنبال حل 
مشــکل نيازمند بود. همــه اين کارها 

را کــرد و در آخر فهميــد بايد مددکار 
ســازمان بهزيستي شــود. اخگري در 
اين‌باره بيشتر توضيح مي‌دهد: »همان 
روزهايي که سر کلاس درس دانشگاه 
علوم بهزيســتي مي‌رفتــم و در کنار 
بــزرگان مــددکاري اجتماعي الفباي 
کمــک به هم‌نــوع را يــاد مي‌گرفتم، 
همان‌جــا در ذهنم نشســت که وقتي 
فارغ‌التحصيل شــدم، مددکار سازمان 
بهزيستي شوم. با اينکه پيشنهاد شغلي 
از ديگر ســازمان‌ها داشتم اما هميشه 
دوست داشتم در ســازمان بهريستي 
خدمــت کنم. الان هم اگــر برگردم به 
گذشته دوباره همين سازمان را انتخاب 
مي‌کنم. شايد باورتان نشود که خودم 
را اين گونه معرفــي مي‌کنم، اخگري 
هســتم‌، مددکار اجتماعي بهزيستي. 
هر جا بروم‌، مي‌گويــم که مددکارم. از 
نظرم مددکاري يعني عشق به هم‌نوع 
و اين کار زندگي من اســت‌، چون 24 

ساعته کار مي‌کنم.«
اخگري هــر روز با کــودکان خياباني، 
دختــران فراري‌، کــودکان در معرض 
آسيب جســمي، رواني، خشونت‌هاي 
خانگــي و همســر آزاري، بحران‌هاي 
روحــي، روانــي و افســردگي، انواع 
اعتياد و ده‌ها مشــکل بزرگ و کوچک 
مواجه مي‌شود، پاي درد و دل تک‌تک 
مددجويانــش مي‌نشــيند و خســته 

نمي‌شود.
اين مددکار اجتماعي مي‌گويد: »شما 

فکر کنيد مــا هر روز با ده‌ها مشــکل 
روبه‌رو هســتيم بنابراين فرســودگي 
رواني و جســمي مددکاران اجتماعي 
بسيار بالاست. به نظرم خوب است که 
ما دوره‌هاي روانکاوي داشــته باشيم. 
براي اينکه بســياري از مددکاران غير 
از آسيب‌هاي جسمي درگير مشکلات 
روحي هــم مي‌شــوند. ما بــه خاطر 
شــغلمان در خانه هــم کار مي‌کنيم. 
مثــاً من مديــر اورژانــس اجتماعي 
هســتم. کارم به گونه‌اي است که بايد 
با تلفــن پيگير کارهــاي مددجويان 
باشم، من هميشــه در خانه پاي تلفن 
هستم. مشکلي هم ندارم چون مسئله 
مددجويــان مهم اســت. اما خب لازم 
است ما هم روانکاوي شويم.« اخگري 
در 20 ســالي که در سازمان بهزيستي 
خدمت مي‌کند، روزهاي تلخ و شيريني 
هم داشــته است. روزهايي که از ته دل 
خندیــده و يا عميقاً غمگين شــده و با 
همان حــال خرابش ســعي کرده که 
زندگــي مددجويانــش را بهتر کند، 
روايت اين مددکار اجتماعي از روزهاي 
سياه و سفيدش اينچنين است: »يادم 
هســت، که 11ســال پيش به عنوان 
کارشــناس در يکي از مراکز اورژانس 
اجتماعي کار مي‌کــردم. ماموريتي به 
ما گزارش شد؛ که مادري، کودک چند 
ماهــه‌اش را آزار مي‌دهــد. مادر معتاد 
بود و توجه‌اي به نوزاد نداشــت. براي 
بررســي به ســمت خانه‌اي در جنوب 

در گفت‌وگو با مددکاران اجتماعي مطرح شد:
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شهر تهران رفتيم. حياط بزرگي بود که 
اين مــادر در يکي از اتاق‌هايش زندگي 
مي‌کرد. وقتي رسيديم مادر در اتاقش 
نبود و همســايه‌ها هم اعلام کردند که 
او را ديده‌انــد که بــدون فرزندش اتاق 
را ترک کرده اســت. وارد اتاق شديم. 
اتــاق به شــدت کثيف و بهــم ريخته 
بود. گوشــه‌اي از اتاق وســايل مصرف 
مــواد مخدر مادر به چشــم می‌خورد. 
متوجه شديم که نوزاد در اتاق نيست‌، 
شروع به گشــتن کرديم‌. رختخواب‌ها 
گوشــه‌اي از اتــاق روي زمين ريخته 
شــده بود. رختخواب‌ها را بلند کردم. 
جســد کودک زيــر رختخواب‌ها بود. 
کودک خفه شــده بود و مادر به خاطر 
اعتيــادش نفهميده بود. بــا اورژانس 
اجتماعي صحبــت کرديم و 115 آمد 
و اعلام کرد نوزاد چند ســاعتي اســت 
که فوت کرده اســت. حالم خراب شد 
و اصلًا نمي‌توانســم نفس بکشم. مادر 
بازداشت شد، اما کودک از دنيا رفت.« 
او بــه روزهاي خــوب زندگی‌اش هم 
اشاره مي‌کنند: »خيلي خاطرات خوبي 
نداريم. اما وقتي مددجويان ما از آسيب 
رها مي‌شوند براي ما شادي است. حال 
ما با حال آن‌ها خوب مي‌شــود.« با اين 
همه از پشت تلفن اخگري خنده تلخي 
مي‌کند و اين حرف‌هــا را مي‌زند؛ از او 
مي‌پرسم وقتي حالتان بد مي‌شود، چه 
مي‌کنيد: »از خدا کمــک مي‌خواهم؛ 

خلوت مي‌کنم و قرآن مي‌خوانم.«

کارم به گونه‌اي است که 
بايد با تلفن پيگير کارهاي 

مددجويان باشم، من 
هميشه در خانه پاي تلفن 
هستم. مشکلي هم ندارم 
چون مسئله مددجويان 
مهم است. اما خب لازم 

است ما هم روانکاوي 
شويم.« اخگري در 20 

سالي که در سازمان 
بهزيستي خدمت 

مي‌کند، روزهاي تلخ و 
شيريني هم داشته است

خيلي‌ها مي‌پرسند، مددکاري 
اجتماعي يعني چه؟

سميرا حســيني راد، کارشناس ارشد 
روانشناسي اســت. 15 سالي مي‌شود 
که در ســازمان بهزيســتي کشور کار 
مي‌کند، او دو سال طرحش را در دفتر 
شــبه خانواده بوده و 13 سالي هم در 
دفتر اورژانس اجتماعي کار کرده است. 
با اينکه رشــته اصلي دانشــگاهي‌اش 
روانشناسي است و تا مقطع کارشناسي 
ارشــد هم اين رشــته را خوانــده، اما 
به دليــل کمبود مددکار در ســازمان 
بهزيستي با اشتياق وارد اين حرفه شده 
است. خودش مي‌گويد، تفاوت چنداني 
بين مددکاري و روانشناســي نيست و 
برايش اين مهم است که مددجويانش 
زندگي بهتري داشــته باشند، حال در 
حرفه روانشناسي کار کند و يا مددکار 
اجتماعي باشد. حسيني راد مي‌گويد: 
»زماني که کارشــناس روانشناســي 
بودم، بــراي طرحــم وارد ســازمان 
بهزيستي شدم و در دفتر شبه خانواده 
کار کردم. بعد از پايان طرحم، سازمان 
مصاحبه‌اي گذاشــت تا مددکار براي 
اورژانس اجتماعــي بگيرد من با علاقه 
شرکت کردم‌، مصاحبه و آزمون اوليه را 

دادم و وارد اورژانس اجتماعي شدم.«
کار در اورژانس اجتماعي برايش سخت 
است، اما اين سختي از سوي مددجويان 
به او تحميل نمي‌شــود، بلکه او دوست 

دارد کارهايــي بــراي بهتر زيســتن 
مددجويانــش انجام دهــد، که قوانين 
و رفتار حرفــه‌اي مددکاري دســت و 
بالش را بســته اســت: »گروه هدف ما 
قشــر آســيب‌ديده هســتند، برخي از 
مراجعان سازمان، خدمات مي‌خواهند، 
اما در بخــش اورژانــس اجتماعي، ما 
)مددکاران( میهمان ناخوانده خانه‌هاي 
مــردم هســتيم. خيلي از افــراد هنوز 
پذيرش مددکاران را ندارند. براي همين 
کار مددکاري براي ما بســيار دشــوار 
اســت. ســختي‌هاي کار ما به سازمان 
مربوط نمي‌شــود، خيلي از ارگان‌هاي 
ديگر اصلًا نمي‌دانند‌، مددکار اجتماعي 
کيست و چه کاري مي‌کند، اين در حالي 
است که سازمان بهزيستي خيلي تلاش 
کرده، با تبليغاتي که مي‌کند، مددکاري 
اجتماعــي را در جامعه به خوبي معرفي 
کند، اما هنوز هســتند کســاني که کار 
مــددکاري را نمي‌شناســند و يــا اگر 
هم بشناســند، همــکاري چنداني با ما 

ندارند.«
ايــن حرف‌ها را حســيني راد در حالي 
مي‌زند که بسياري از مردم هم اطلاعات 
چنداني درباره مددکاري ندارند. دغدغه 
اصلي حســيني راد هــم پذيرش مردم 
از حرفه مــددکاري اجتماعي اســت. 
در حقيقت شــناخت محــدود مردم از 
فعاليت‌هاي مــددکار در جامعه، درک 
نشدن جايگاه واقعي اين حرفه از سوي 
برخي از مردم و پرمخاطــره بودن اين 
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مددکاري، همه‌اش زيبايی است
آن‌طور که اين مددکاران گفتند، هدف 
اصلي مددکاران اجتماعي تأمين رفاه 
و افزايش ســطح رضايتمنــدي افراد 
از زندگي‌شــان اســت. بنابراين همه 
کارهايي که بــه زندگي بهتر و افزايش 
توانمندي و رفاه افراد منجر مي‌شــود، 
مورد حمايت مددکاران اجتماعي است 
و با اين توصيف‌ها مددکاري اجتماعي 
يکــي از محوري‌تريــن حرفه‌هــاي 
جامعه اســت. ندا باقري هــم مددکار 
قسمت آســيب‌هاي اجتماعي سازمان 
بهزيستي است. 47 سال دارد و 22 سالي 
است که در اين سازمان کار مي‌کند. او 
در حوزه‌هــاي مختلف آســيب‌هاي 
اجتماعي کار کرده اســت. از اورژانس 
اجتماعــي گرفته تا دفتــر مداخله در 
بحــران اجتماعي و يا خانه ســامت. 
باقــري از همــان دوران دبيرســتان 
دوست داشت، به مردم خدمت کند، از 
کمک کردن به نيازمندان لذت مي‌برد. 
خودش مي‌گويد: »عشق کمک کردن 

به هم‌نــوع در وجودم اســت.« او اين 
احســاس کمک به ديگران را اين گونه 
توصيف مي‌کنــد: »اين حس غيرقابل 
توصيف است. اصلًا نمي‌دانم درباره‌اش 
چه بگويم. يک احساس آرامش دروني 
دارم. آنقدر هم زيباست که زيبايي‌هاي 

ديگر به چشمم نمي‌آيد.«
کار اصلي باقري با کودکان و دختران 
خانه ســامت است. ســال‌ها پيش 
بــود که دفتــر امور آســيب‌ديدگان 
اجتماعي ســازمان بهزيستي تصميم 
گرفت تا از دختــران نيازمند حمايت 
کند. مديران ســازمان بهزيستي در 
آن ســال‌ها اقدام به ايجاد خانه‌هاي 
ســامت کردند. هدف ايــن خانه‌ها 
اين بود که از دختران تحت خشــونت 
حمايت و نگهداري کنند تا زماني که 
آن‌ها به استقلال و خودکفايي فردي 
و اجتماعي برســند. آنطور که باقري 
مي‌گويد، اهداف اين مراکز جلوگيري 
از ابتلای دختران در معرض آســيب 
به آســيب‌هاي اجتماعي، حمايت و 
نگهداري از دختران در معرض آسيب 

اجتماعي نيازمند حمايت اجتماعي، 
فراهم شــدن زمينه‌هــاي تحصيل، 
اشــتغال، خودکفايــي و اســتقلال 
ايــن افراد، شــناخت اســتعدادها و 
توانمندي‌هاي دختــران در معرض 
آســيب و هدايت آن‌ها اســت. باقري 
از ايــن کارش با دختــران و کودکان 
لذت مي‌برد. دخترانــي که به خاطر 
مشــکلات خانوادگي و يا پرخاشگري 
والدين در محيط خانــه بطور موقت 
و يــا دائــم در خانه ســامت زندگي 
مي‌کننــد. ايــن مــددکار اجتماعي 
معتقد است: »دختران 14 تا 18 ساله 
در مرکز ســامت زندگــي مي‌کنند. 
زماني برايم کارم قشنگ‌تر مي‌شود که 
اين دختران به يک جا برســند. وقتي 
کنکور قبول مي‌شــوند، دختراني که 
ازدواج مي‌کنند و برايشــان جهيزيه 
تهيه مي‌کنم و يا دختراني که مستقل 
مي‌شــوند، برايشــان وســايل خانه 
مي‌خرم. اين کارها قشنگ است و هر 
کدامش براي ما زيبايي دارد.« باقري 
کارش را عشق توصيف مي‌کند، هيچ 

واژه‌ای بــراي کارش پيــدا نمي‌کند. 
درســت هم مي‌گويد اينکــه هر روز 
دلي را شــاد کني و قلبي را آرام کني، 
خودش عشق است: »اين کار سختي 
برايــم ندارد، فقــط محدوديت‌هايي 
که به صورت قانوني ايجاد مي‌شــود، 
خودش سختي اســت. مثلًا دختري 
مي‌گويد، مي‌خواهد کلاسي ثبت نام 
کند که مــا محدوديت ثبــت نام آن 
کلاس را داريم و يا دوســت دارم براي 
خانواده‌اي خانه‌اي مناســب‌تر تهيه 

کنم، اما نمي‌توانم.«
 ايــن مددکار اجتماعــي از حرف‌هاي 
اطرافيانش مي‌گويــد، از اينکه خيلي 
مي‌شــنود که به او مي‌گويند، چگونه 
مي‌تواني‌، حرف‌هاي غمگين ديگران را 
گوش دهي؟ چگونه مي‌تواني هميشه 
اين همه تلخي را ببيني؟ جواب باقري 
به همه اين حرف‌ها اين اســت: »عشق 
به کارم. شــما باور نمي‌کنيد وقتي هم 
حالم بد مي‌شــود، پيــش دختران در 
خوابگاه مي‌روم و با آن‌ها حرف مي‌زنم. 
همين صحبت با دختران حالم را خوب 

حرفه موجب شــده تا روند کاری‌شان 
چندان دلخواه نباشــد: »برخي از افراد 
مي‌پرســند مددکاري اجتماعي يعني 
چه؟ جامعــه واقعــاً پذيــراي حضور 
کارشناسان ما نيست. ما از لحاظ ورود به 
برخي از مشکلات با بحران‌هاي بسياري 
روبــه‌رو مي‌شــويم. همچنين خيلي‌ها 
نمي‌دانند که ما ضابط قضايي نيستيم. 
ما در کارمــان بايد همــکاري نزديک 
کلانتري‌، دادسراها و پزشکي قانوني را 
داشته باشــيم. اما در اين چند سال که 
خودمان به عنوان مددکار شروع به کار 
کرديم به ســختي با ارگان‌هاي مختلف 

ارتباط برقرار کرديم.«
سال‌هاســت که مــددکاران اجتماعي 
تلاش دارنــد تا فعاليت‌هايشــان مورد 
توجه قرار بگيرد. ايــن روزها با توجه به 
افزايــش آســيب‌هاي اجتماعي خيلي 
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از مــددکاران مي‌خواهند کنــار مردم 
آســيب‌ديده باشــند و دســت آن‌ها را 
بگيرند اما جامعه انگار هنوز خواهان اين 
موضوع نيست: »بســياري از مردم فکر 
مي‌کنند مددکار کســي است که فقط 
در بيمارســتان‌ حضور دارد تا در آنجا به 
بيماران نيازمند و يا همراهان افرادي که 

فوت مي‌کنند، صحبت کند.«
مشــکلات مــددکاران اجتماعــي کم 
نيست، بیشــتر مشکلاتشــان از سوي 
خود مــددکاران بارها مطرح شــده، اما 
موضوع مهــم، ناديده گرفتن مددکاران 
در تصويب بســياري از قوانين مرتبط با 
اين حرفه است، آن‌ها بارها اعلام کردند 
که به دليل نبود سازمان نظام مددکاري، 
پشــتوانه‌ی شــغلي قوي در اين حرفه 
ندارنــد و افراد عــادي و غيرمتخصص 
خــود را هميشــه مــددکار اجتماعي 

معرفي کردند. موضوعي که حســيني 
راد درباره‌اش اينچنين توضيح مي‌دهد: 
»متاســفانه خيلي‌ها که اين رشــته را 
نمي‌شناســند خود را مددکار اجتماعي 
مي‌داننــد و بعضاً هم شــاهد هســتيم 
خدماتي که ارايه مي‌دهند اصلًا با اصول 
مددکاري همخواني ندارد. فکر مي‌کنم 

بايد به اين موضوع هم رسيدگي شود.«
مددکاران اجتماعي حقوق کمي دارند، 
ايــن را همگان مي‌داننــد، اصلًا وقتي 
صحبت از حقوق و مزايا شــد، حسيني 
راد مي‌خندد و مي‌گويد: » اگر عاشــق 
حرفه مــددکاري نبوديم با اين حقوق 

دوام نمي‌آورديم.« 
از او مي‌پرسم که خوشحال است که يک 
مددکار اجتماعي شده‌، مکثي مي‌کند و 
با صداي رسا، مي‌گويد: »بله، صد در صد. 
من درباره مشــکلات کاري مددکاري با 

مددکاران اجتماعي 
حقوق کمي دارند، اين 

را همگان مي‌دانند، 
اصلًا وقتي صحبت 

از حقوق و مزايا شد، 
حسيني راد مي‌خندد 

و مي‌گويد: » اگر عاشق 
حرفه مددکاري نبوديم 

با اين حقوق دوام 
نمي‌آورديم.«

دختران 14 تا 18 ساله 
در مرکز سلامت زندگي 

مي‌کنند. زماني برايم 
کارم قشنگ‌تر مي‌شود 
که اين دختران به يک 

جا برسند

شما صحبت کردم و فقط يک موضوع ما 
را در اينجا نگه داشــته است و آن عشق 
به کارمان است. راســتش را بگويم من 

عاشق مددکاري هستم.«
تلخ‌ترين و شــيرين‌ترين خاطره را هم 
از حســيني راد پرسيدم، چند ثانيه‌اي 
پشــت خط ســکوت مي‌کند و سؤال 
مرا تکــرار مي‌کند، در نهايت مي‌گويد: 
»خاطــره خوبــي که در اين ســال‌ها 
نداشــتم‌. اما تا دلتان بخواهد خاطراتم 
تلخ اســت. حالا بايــد در بين اين همه 
خاطرات تلــخ يکي را انتخــاب کنم. 
راستش يک پرونده‌اي به دستم رسيد، 
پسري 4 ســاله تحت خشونت خانگي 
پدر قرار گرفت.   مــن آن روزها خيلي 
ناراحــت بودم. همــه‌اش پيش خودم 
مي‌گفتم اين مرد با اين همه خشــونت 

مي‌خواهد دوباره به جامعه برگردد‌.«

مي‌کند. راســتش به ايــن اعتقاد دارم 
وقتي دست کسي را مي‌گيري. گوشي 
براي درد و دل ديگران که مي‌شــوي، 
خودش برکت و شادي برايت مي‌آرود. 
ما مددکاران حقــوق کمي مي‌گيريم، 
اما شــما نمي‌دانيد هميــن حقوق کم 
چقــدر برکت دارد. من بــه اين جمله 
که مي‌گويند، زمين گرد اســت بسيار 
اعتقاد دارم، شــما باورتان نمي‌شود که 
چقدر درهاي بســته براي من باز شده، 

چقدر انسان‌هاي خوبي کنارم بودند که 
در زندگي شخصي‌ام کمکم کردند. من 
با اين کار زندگي مي‌کنم. اصولاً خودم 
معتقدم که بابت اين خدماتي که ارايه 
مي‌دهم نبايد پولي دريافت کنم؛ چون 
خداوند درهايي را برايــم باز کرده که 
بســيار قيمتي‌تر و بــا ارزش‌تر از پول 
بوده اســت‌. هميشــه هم گفته‌ام اين 
لطف خداوند بوده که من يک مددکار 

شدم.«

 از باقــري هم دربــاره تلخي‌هايي که 
در کارش ديده مي‌پرســم، او هم مثل 
خانــم اخگــري، خانم حســيني راد، 
چنــد ثانيه مکث مي‌کنــد و مي‌گويد: 
»تلخي زياد ديده‌ام. چند ســال پيش 
يــک مــادر کارتن‌خواب بچــه‌اي به 
دنيــا آورد. مادر آنقدر معتــاد بود که 
متوجه زايمانش نشــد، ما هم کودک 
را از مادر گرفتيــم و به مراکز خودمان 
برديم. دلم هنوز که هنوز اســت پيش 
آن کودک اســت. هميشــه بــه اين 
کــودکان و سرنوشت‌هايشــان فکــر 
مي‌کنم. راستش برايم سخت است که 
ببينم کودکي از مادرش جدا شــده، ما 
سرنوشــت‌هاي تلخي از اين کودکان 
ديده‌ايم‌. هميشــه هم دوســت دارم 
کــودک در کانون خانواده‌اش باشــد. 
خودم شــخصاً در اين‌باره خيلي تلاش 
کردم.« اين مددکار اجتماعي هم مثل 
ديگــر همکارانش روزهــا و خاطرات 
خوشــي از کارش نداشت. کارش مثل 
ديگــر مــددکاران پر کــردن غم‌ها و 

اندوه‌هاست.
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روايت زندگي مرتضي از زماني شروع 
مي‌شــود که 3-4 ســاله است.. يعني 
به قول خــودش قبل‌ترهــا را يادش 
نيســت. نمي‌داند از وقتــي که به دنيا 
آمــده، کجا بوده يا با چه کســي بوده 
اســت. براي مــن از زمانــي صحبت 
مي‌کند کــه با پــدرش کارتن‌خوابي 
مي‌کرده و شغلش از همان سه سالگي 
دستفروشي بوده است. شبيه مرتضي 
را البته خيلي‌هايمان اين روزها ســر 
چهارراه‌ها يــا روي پل‌هاي عابر پياده 
و کنار اغذيه‌فروشي‌ها و گل‌فروشي‌ها 
هم ديده‌ايم، اما شــايد 10 سال و 20 
ســال آينده هيچ کدامشــان برايمان 
چنــدان جــذاب نبــوده و بــه قصه 
زندگي‌شــان هم توجه نکرده‌ايم. اما 

مرتضي يکــي از همين‌هايي اســت 
که حالا دور و برمــان زياد مي‌بينيم، 
مخصوصاً آن‌هايي که با شيشه‌شور به 
جان شيشــه خودروهايمان مي‌افتند 
و بدجــور کلافه‌مان مي‌کنند. مرتضي 
مي‌گويد يک‌ســال را در کنار پدرش 
دستفروشــي کــرده و چــون جايي 
براي زندگــي نداشــته‌اند روي يک 
کارتن دو نفــره در خيابان‌هاي تهران 
مي‌خوابيده‌اند. يک‌سال که مي‌گذرد 
به خاطر اعتياد پدرش آواره اين خانه 
و آن خانــه و آشــناي دور و نزديــک 
مي‌شود، اما کم‌کم حتي مادربزرگ يا 
به قول خودش ننه هم او را پس مي‌زند 
و هيچ‌کــس حاضر نيســت حتي يک 
ســاعت او را پيش خودش نگه دارد... 

آوارگــي مرتضي البته بــه همين‌جا 
ختم نمي‌شــود. مي‌گويد يک روز که 
در خيابان مشغول دستفروشي بودم، 
يــک نفر آمــد جلو، دســتش را روي 
شانه‌هايم کشــيد و گفت تنهايي؟ به 
پدرم که اشــاره کردم منتظر ماند تا از 
خماري در بيايــد، بعد چند دقيقه‌اي 
با پــدرم صحبت کردند و مــرد رو به 
من گفــت: »وســايلت را جمع کن و 
با مــن بيا...« زندگــي دوم مرتضي از 
همين روز وارد فاز جديدي مي‌شــود. 
نه‌اينکــه فکر کنيد يک پــدر رويايي 
او را بــه قصر آرزوهايش برده اســت، 
نه! از اين خبرها نيســت. اما ماجراي 
بدبختي و گرسنگي و در خيابان ماندن 
و ســرماي استخوان‌ســوز و گرماي 

از دستفروشی در خیابان‌ها تا کارآفرینی آنلاین

رمان‌هايي که از داســتان‌هاي واقعي برداشت شــده‌اند را خوانده‌ايد؟ شايد 
آن لحظه که غرق در سرنوشــت شخصيت‌هاي اصلي شــده‌ايد با خودتان 
گفته‌ايد نه! مگر امکان دارد يک نفر چنين زندگي سختي را پشت سر گذاشته 
باشــد؟ يا شــايد هم که کمي جلوتر رفته‌ايد و با نويســنده هم‌ذات‌پنداري 
کرده‌ايد بگوييد حتماً اغراق کرده اســت! امــا برخي زندگي‌ها و روايت‌هاي 
واقعي دقيقاً شــبيه خيلي از قصه‌هاي تخيلي است. نويسنده نه اغراق کرده 
و نه مي‌خواســته حس ترحم و دلسوزي شــما را برانگيزد؛ فقط داستاني را 

روايت کرده که از زبان مخاطبش شــنيده اســت. يکي از همين روايت‌هاي 
خواندني و البته نوشــته نشده ماجراي زندگي اســت. روايت او را بايد بيش 
از ديگران شــنيد. نه‌اينکه با داستان‌هايي که تا به حال شنيده يا خوانده‌ايد‌، 
فرق مي‌کند، نه! چون زندگي مرتضي بيشتر شبيه رمان‌هاي چند صفحه‌اي 
پر ماجرايي اســت که وقتي دســتتان مي‌گيريد به همين راحتي‌ها زمين 
نمي‌گذاريد. شــنيدن اينکه يک نفر از دوران کودکي، صدها اتفاق و ماجراي 
عجيب و غريب را پشــت ســر گذاشته براي هر کســي قابل هضم نيست...

مرتضي مي‌گويد 
يک‌سال را در کنار 
پدرش دستفروشي 
کرده و چون جايي 

براي زندگي 
نداشته‌اند روي يک 

کارتن دو نفره در 
خيابان‌هاي تهران 

مي‌خوابيده‌اند

گزارش روايت زندگي يک کارآفرين موفق

مي‌توانيم همه چيز را به نفع خودمان تغيير دهيم
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تن‌سوز آســفالت‌هاي کف خيابان هم 
براي مرتضي تمام مي‌شــود. مرد که 
ســه دختر دارد به هواي پسر داشتن 
مرتضي را پيش خــودش مي‌برد، اما 
يک ســال نگذشته، فشــار زندگي و 
بار مالي ســنگين هزينه‌ها، يا بخوانيم 
همان دست سرنوشت، روايت مرتضي 
را به جاي ديگري مي‌بــرد... مرتضي 
مي‌گويد وقتي مــن را به پدرم تحويل 
دادنــد، فهميدم دوباره به يک‌ســال 
قبل برگشــتم. اما دلم نمي‌خواست، 
آن زندگي ســگي دوباره تکرار شود.. 
براي هميــن پيشــنهاد دادم تا بروم 
بهزيســتي، مثل دو برادرم که سال‌ها 

قبل وارد بهزيستي شده بودند.«
حدوداً  7 ساله است که وارد بهزيستي 
مي‌شــود. مرتضي را به يکي از مراکز 
حاشيه تهران مي‌ســپارند. خودش از 
مرور خاطرات آن روزها راضي نيست. 
مي‌گويد فشار زيادي را تحمل کردم. 
چون مديران مرکز ســخت‌گير بودند 
و اجازه نمي‌دادند مراودات اجتماعي 
زيادي داشــته باشــيم. امــا همين 
ســختگيري‌ها از مرتضي يک شاگرد 
درسخوان مي‌سازد. خودش مي‌گويد 
بــه اجبار درس مي‌خوانــدم که البته 
بعدها به نفعم تمام شــد. چند ســال 
بعد مرتضي به مرکــز ديگري منتقل 
مي‌شــود. تمام خاطرات شيرينش از 
همين‌جا آغاز مي‌شود. پاي حرف‌هاي 
مرتضي که مي‌نشينيد با غرور عجيب و 
صداي بلند و رسا از روياهايي مي‌گويد 
که در اين مرکز در سرش افتاده است. 

تا قبل از اينکــه با آقاي حبيبي ‌)مدير 
مرکز( آشنا شود، چندان انگيزه و اراده 
براي تغيير مسير زندگي‌اش نداشته، 
امــا حالا ذهنش و قلبش پــر از ايده و 
طرح و برنامه اســت. عصرها دانشگاه 
درس مي‌خوانــد و صبح‌هــا هــم در 
انباري در مرکز نگهداري خودشان کار 
مي‌کند. مرتضي اين روزها بيشــتر از 
هميشه به کسب و کار آنلاين خودش 
فکر مي‌کند. مي‌گويد يک زماني آرزو 
داشــته تا کارمند شــود و حقوق‌بگير 
شود، اما حالا به زندگي کارمندي هم 
راضي نيست. مي‌خواهد تجارت کند و 

براي خودش برو بيايي داشته باشد.
اين همــه انگيزه و شــور و هيجان را 
مديون مدير مرکزي اســت که بعد از 
سال‌ها به آنجا ســپرده شده، مرتضي 
مي‌گويد آقاي حبيبــي زندگي من را 
عوض کرده اســت. دلم مي‌تپد براي 
ديدن هــر روزه‌اش. به او قول دادم که 
از مرتضي بي دســت و پا ديگر خبري 
نيســت. مي‌خواهم براي خودم کسي 
شــوم و او به من افتخار کند. مرتضي 
حالا يک دانشــجوي موفق کامپيوتر 
هم حساب مي‌شــود. مهارتي که حالا 
دارد به اين ســادگي‌ها بدست نيامده 
اســت. خودش کم‌کم بــه کامپيوتر 
علاقه‌مند شده و فهميده در اين زمينه 
اســتعداد دارد. در مرکز بهزيستي هم 
يک نفر کــه در يکي از شــرکت‌هاي 
معروف تهــران کار مي‌کند، هفته‌اي 
چند ساعت برايشان کلاس مي‌گذارد 
و آموزش مي‌دهــد. مرتضي مي‌گويد 

حدوداً  7 ساله است 
که وارد بهزيستي 

مي‌شود. مرتضي را به 
يکي از مراکز حاشيه 

تهران مي‌سپارند. 
خودش از مرور 

خاطرات آن روزها 
راضي نيست

حالا در رشته خودش خيلي پيشرفت 
کــرده و حتي براي اينکــه جلوتر رود 
هم به يکي از مراکــز فني تهران رفته 
و مدرک کامپيوتر جدا گرفته است. او 
مي‌گويد من از کودکي زندگي سختي 
داشتم. شايد اگر بهزيستي نمي‌آمدم 
حــالا در يکي از هميــن خيابان‌هاي 
تهــران دســتفروش بــودم و تمــام 
دغدغه‌ام اين بود کجا بخوابم يا چطور 
شــکمم را ســير کنم. اما حــالا براي 
خودم مهندسي شده‌ام و آنقدر انگيزه 
دارم که مي‌خواهم کسب و کار خودم 
را جلو ببرم. چــون فهميده‌ام زندگي 
آدم‌ها قرار نيســت هماني باشد که از 
ابتدا بوده، ما مي‌توانيم همه چيز را به 

نفع خودمان تغيير دهيم.«

عصرها دانشگاه درس 
مي‌خواند و صبح‌ها هم در 
انباري در مرکز نگهداري 

خودشان کار مي‌کند. مرتضي 
اين روزها بيشتر از هميشه به 

کسب و کار آنلاين خودش فکر 
مي‌کند
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معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي 
کشور از افزايش 40 درصدي تعرفه‌هاي 
حــق پرســتاري و کمک هزينــه ارائه 
خدمات توانبخشي در مراکز غيردولتي 
تحت نظارت سازمان بهزيستي کشور در 

سال 1402 خبر داد.
فاطمه عباســي با اعلام اين خبر گفت: 
پيرو ابلاغ بودجه ســال 1402 کشــور 
به وزارتخانه‌ها و ســازمان‌هاي دولتي، 
اين معاونت براســاس تبصره يک ماده 
7 قانون حمايت از افراد داراي معلوليت 
با تشکيل جلسه‌اي با حضور نمايندگان 
انجمن عالي مراکــز غيردولتي، نماينده 
ســازمان برنامه و بودجه، نماينده وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان 
دفاتر تخصصي سازمان بهزيستي نسبت 
به تعيين ميــزان کمک هزينــه يارانه 
مراکز غيردولتــي اعم از مراکز مراقبتي، 
مراکز روزانه، خانه‌هــاي حمايتي، حق 
پرســتاري، ويزيت و مراقبت در منزل و 
حق پرستاري با سقف افزايش 40 درصد 
از تاريخ اول فروردين سال جاري با توافق 

تمام اعضاء اقدام کرد.
وي افــزود: بــا توجه به دســتور مؤکد 

معــاون اول رئيس‌جمهور در جلســه 
کميتــه هماهنگي و نظــارت بر اجراي 
قانون حمايــت از حقــوق معلولان در 
تاريخ فروردين ماه ســال جاري مبني بر 
تســريع در اجراي حکــم تبصره 1 ماده 
7 قانــون حمايــت از حقــوق معلولان 
)مصوب 1396( تا پايان ارديبهشت ماه، 
پيش‌نويس تصويب نامه با قيد دو فوريت 
در تاريخ اول خرداد ماه امســال توسط 
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ســير 
مراحل قانوني تصويــب قرار گرفت و در 
جلسه 10 خرداد ماه سال جاري هيئت 

وزيران تصويب شد.
معاون توانبخشــي ســازمان بهزيستي 
کشور گفت: بر اســاس اين تصويب نامه 
افراد داراي آســيب نخاعي و افراد داراي 
معلوليت شديد و خيلي شديد از حمايت 
حق پرستاري به مبلغ دو ميليون و 100 

هزار تومان بهره‌مند مي‌شوند.
عباسي افزود: به ازاي هر توانخواه نيازمند 
مقيم در مراکز شــبانه‌روزي توانبخشي، 
بر اســاس درجه ارزشيابي مرکز، ماهانه 
معادل ســه ميليون و 780 هزار تا چهار 
ميليــون و 200 هزار تومــان براي گروه 

هــدف داراي خانواده، چهــار ميليون و 
620 هزار تومان تا پنج ميليون و 40 هزار 
تومان براي افــراد مجهول‌الهويه و فاقد 
سرپرست از سوي سازمان بهزيستي به 

عنوان کمک هزينه پرداخت مي‌شود.
وي همچنيــن در خصوص مراکز روزانه 
گفت: هر توانخواه نيازمند در مرکز روزانه 
آموزشي توانبخشي معادل دو ميليون و 
270 هزار تا دو ميليون و 560 هزار تومان 
و فــرد داراي اختلال طيف اتيســم در 
مراکز روزانه از کمک هزينه سه ميليون 
و 200 هزار تومان بهره‌مند خواهند شد.

معاون توانبخشــي ســازمان بهزيستي 
کشــور ادامه داد: براي افراد بهره‌مند از 
خدمات تخصصي توانبخشي در منزل، 
کمک هزينه بــه مبلغ يک ميليون و 22 
هزار تومان و بــراي افراد برخــوردار از 
خدمات مراقبت در منزل، کمک هزينه 
به مبلغ دو ميليون و 100 هزار تومان در 

نظر گرفته شده است.
عباسي گفت: با اهتمام دولت مردمي در 
سال 1402 براي اولين‌بار شاهد تصويب 
کمک هزينه و پرداخت براساس مصوبه 

جديد در ماه سوم سال خواهيم بود.

 افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری و یارانه مراکز غیر دولتی 
در سال ۱۴۰۲

هر توانخواه نيازمند در 
مرکز روزانه آموزشي 

توانبخشي معادل دو 
ميليون و 270 هزار تا 

دو ميليون و 560 هزار 
تومان و فرد داراي 

اختلال طيف اتيسم در 
مراکز روزانه از کمک 

هزينه سه ميليون و 200 
هزار تومان بهره‌مند 

خواهند شد
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سرپرســت معاونــت امــور فرهنگي و 
اجتماعي سازمان بهزيستي کشور گفت: 
هم اکنون 60 تا 80 درصد کودکان خياباني 
و کار جامعه را اتباع بيگانه تشکيل مي‌دهند 
که اين ميزان در برخي از استان‌هاي کشور 

تا 90 درصد هم مي‌رسد.
مهري سادات موسوي عوامل اجتماعي و 
اقتصادي، مهاجــرت، فقر، اعتياد و طلاق 
را از مهمتريــن دلايل وجــود کودکان و 
نوجوانــان کار خياباني دانســت و افزود: 
سازمان بهزيستي به عنوان يکي از متوليان 
اصلي در شناســايي و ساماندهي چنين 

افرادي در جامعه است.
وي با بيان اينکه بهزيستي به تنهايي قادر 
به شناسايي و ساماندهي اين کودکان در 
جامعه نيســت، اظهار کرد: بسياري از اين 
کودکان به صورت قاچاق وارد کشور شده 
و بدون هويت وزارت اقامتي به سر مي‌برند.

به گفته موسوي، اين دسته از کودکان به 
سبب نداشتن کارت‌ هويتي و مجوز اقامت 
برابر مقــررات و قوانين از دريافت خدمات 

حمايتي نيز محروم هستند.
وي بــا تاکيــد بــر ضــرورت همراهي و 
همکاري بيشتر ســاير نهادهاي متولي، 

يادآور شــد: بحث کودکان کار و خياباني 
به يک هم‌افزايي، همراهي و همدلي بين 
دستگاه‌هاي متولي نياز دارد و بهزيستي 
به عنوان يک سازمان حمايتي تکاليفي بر 
عهده دارد که بايــد آن‌ها را انجام دهد، اما 
بحث جمع‌آوري کودکان کار بر عهده اين 
سازمان نبوده و تنها در زمينه شناسايي و 
حمايت‌هاي اجتماعي، وظايفي براساس 

قانون را عهده‌دار است.
وي خاطرنشان کرد: موضوع کودکان کار 
و خياباني مساله بسيار پيچيده‌اي است که 

بايد ريشه‌اي برطرف شود.
وي با اشــاره بــه فعاليت مراکــز روزانه 
و شــبانه‌روزي بهزيســتي در کاهــش 
آسيب‌هاي اجتماعي، تصريح کرد: توسعه 
مراکز نگهــداري اين کــودکان از جمله 
برنامه‌هاي اولويت‌دار بهزيستي مي‌باشد 
و تلاش داريم تا يک مرکز شــبانه‌روزي را 
در شهر زابل، که گلوگاه ورود اين کودکان 
به کشور اســت، راه‌اندازي کنيم. موسوي 
تاکيد کرد: آمار دقيقي از کودکان خياباني 
نداريم اما در حال حاضــر بيش از 2 هزار 
کودک کار در کشور از خدمات آموزشي و 

توانمندسازي بهزيستي بهره‌مند هستند.

 بهره‌مندی بیش از ۲ هزار کودک کار 
از خدمات آموزشی و توانمندسازی بهزیستی

توسعه مراکز نگهداري اين کودکان از جمله برنامه‌هاي 
اولويت‌دار بهزيستي مي‌باشد و تلاش داريم تا يک 

مرکز شبانه‌روزي را در شهر زابل، که گلوگاه ورود اين 
کودکان به کشور است، راه‌اندازي کنيم
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نامش ليلا سعدي است و 36 سال دارد. 
سرنوشت ليلا مثل هزاران زني است که 
در برابر نداري، تنهايي و بي‌کسي‌شان 
ايســتادند، از هميــن تنهايي قدرت 
گرفتند و زندگي‌شان را با عشق و علاقه 
پيش بردند. ليلاي داســتان ما با اينکه 
ماجراهاي عجيب و دردناکي را پشــت 
سر گذاشــته، اما تا اينجاي زندگي‌اش 
تســليم نداري، بيماري و تنهايي نشده 
است.او وقتي 27 ســال داشت، ازدواج 
مي‌کند. چند مــاه بعد از ازدواجش هم 
باردار مي‌شود، پسري به دنيا مي‌آورد، 
در همــان دوران بــارداري و خبرهاي 
خوش پسردار شــدنش، مي‌فهمد که 
مبتلا به ســرطان روده شده و البته يک 
بيماري شديد خوني هم دارد. بعد از به 
دنيا آمدن پســرش، دارو درماني شروع 
مي‌شــود و پيگيري درمان و شــيمي 
درماني مي‌شــود: »دوران سختي بود. 
اوايل بيماری، همســرم مي‌گفت که از 
قبل مي‌دانســتم که مريض هستم با او 
ازدواج کردم تــا او پول درمانم را بدهد؛ 
اصلًا هزينه درمانم را پرداخت نمي‌کرد، 
خيلي مشکل داشتم.« از همان روزهاي 
اول بيماري درگيري او با همسرش هم 
شروع مي‌شــود، همسرش بارها و بارها 
به خاطر بيماري ســرطان سرزنشش 
کرد. يک سالي گذشــت و ليلا در اوج 
بيماري و سختي مي‌فهمد که هيچ وجه 
اشتراکي با همسرش ندارد، او مردي بود 
که به لحاظ اعتقادي، رفتاري، باورها و 
راه و روش زندگي، زمين تا آســمان با 
ليلا فرق داشت. براي همين تصميمش 
را مي‌گيرد از همســرش جدا مي‌شود. 
درد بيماري، شــيمي درماني و پروسه 
طلاق يک طرف ماجرا بود، طرف ديگر 
داستان، خانواده ليلا بود که با شنيدن 
ماجــراي طلاقــش طــردش کردند. 
خودش مي‌گويــد: »وقتي به خانواده‌ام 
گفتم که مي‌خواهم جدا شــوم، خيلي 
بدرفتاري کردند و گفتند از خانه بيرون 
بروم. حتي وقتي فهميدند که بيماري 
خوني دارم، مي‌ترســيدند بــا من در 
تماس باشــند، باورتان نمي‌شود داخل 
بشــقاب من غــذا نمي‌خوردنــد، فکر 
مي‌کردنــد بيماري‌ام ويــروس دارد.« 

اين‌ها را با خنده مي‌گويد، انگار نه انگار 
از عزيزانــش اين رفتار را ديده اســت، 
براي او اصــاً رفتارهــاي خانواده‌اش 
هيچ اهميتي ندارد، او از همان روزهاي 
مريضي فقط به درمان و زندگي پسرش 
فکر مي‌کرد: »تنها دليل زندگي‌ام پسرم 
است. من تا اينجاي زندگي براي پسرم 
جنگيدم.« او بعد از جدا شدنش از ملاير 
به شــهر اراک مي‌رود تا چند وقتي در 
خانــه دوســتش زندگي کنــد. ليلا با 
کودکــي در آغــوش و درد بيماري به 
سمت خانه رفيق صميمي‌اش مي‌رود، 
دو روزي آنجا مي‌ماند و مي‌فهمد که در 
اين خانه هم میهماني ناخوانده است، او 
درباره روزهاي تنهايي و بي‌کســي بعد 
از طلاق اينچنين مي‌گويد: »خانواده‌ام 
که مرا قبــول نمي‌کردند، حتي زماني 
که پيششــان بودم، نمي‌گذاشتند که 
به بچه‌هايشــان دســت بزنــم. خيلي 
بدرفتاري ديدم. در شهر اراک دوستی 
داشــتم فرهنگي بود و يک هفته‌اي از 
خانه معلم برايم جــا گرفت، يک هفته 
که تمام شد نمي‌دانســتم کجا بروم تا 
اينکه دوســتم گفت بروم خانه‌شان. اما 
آنجا هم براي زندگي من مناسب نبود. 
دو روزي آنجــا بودم و فهميدم در اينجا 
میهمان ناخوانده هستم.« ليلا به سمت 
ايســتگاه اتوبوس رفت و چند ساعتي 
آنجا ماند تا ببينــد چه کاري مي‌تواند، 
انجــام دهد‌، هوا که به ســمت تاريکي 
رفــت، ليلا معناي واقعــي بي‌پناهي و 
بي‌کســي را حس کرد: »بچه‌ام بي‌تابي 
مي‌کرد. نمي‌دانســتم چــه کاري بايد 
انجام دهم. تا اينکه يک آقايي به سمتم 
آمد و گفــت که مغازه‌اش روبه‌روي اين 
ايستگاه اتوبوس اســت. او مرا به داخل 
مسجدي برد و خانم آن مسجد انباري 
مسجد را برايم آماده کردند. خدا خيلي 
دوستم داشــت که توانستم با اين زن و 
شوهرش آشنا شوم. برايم وام گرفتند و 
من توانستم اتاقي اجاره کنم. در همان 
اراک کلاس قالی‌بافــي رفتم و مدرک 
فرش را گرفتم.« ليــا چند تابلو فرش 
مي‌بافد و در همان شــهر مي‌فروشــد، 
همزمان کار درمانــش را هم پيگيري 
مي‌کــرد تا اينکه دکتر بــه او مي‌گويد 

روايتي از يک زن کارآفرين موفق که براي رسيدن به اهدافش با بيماري‌اش جنگيد

یک روز تاجر فرش می‌شوم

بچه‌ام بي‌تابي مي‌کرد. نمي‌دانستم چه کاري بايد انجام دهم. تا اينکه 
يک آقايي به سمتم آمد و گفت که مغازه‌اش روبه‌روي اين ايستگاه 

اتوبوس است. او مرا به داخل مسجدي برد و خانم آن مسجد انباري 
مسجد را برايم آماده کردند. خدا خيلي دوستم داشت که توانستم با 

اين زن و شوهرش آشنا شوم
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براي انجام دارودرمانــي بايد به تهران 
بياييــد. وضعيت درمانــش جوري بود 
که اصلًا نمي‌توانســت هر روز اين همه 
راه را برود، ليلا ســعدي درباره آمدنش 
به تهران مي‌گويد: »وارد تهران شــدم، 
مشکلاتم بيشتر هم شــد، يک اتاق در 
جنوب شهر تهران اجاره کردم. هزينه‌ها 
خيلي بالا بود، براي همين من فقط قالي 
نمي‌بافتم. در خانه‌هــاي مردم نظافت 
مي‌کــردم، بچه‌ها و ســالمندان را نگه 
مي‌داشتم. راســتش تا همين دو سال 
پيش در کنار بافتن فرش همه اين کارها 
را کردم. من هم شيمي درماني مي‌شدم 
هم کار خانه‌هاي مردم را انجام مي‌دادم. 
نان حلال به دست آوردن‌، برايم خيلي 
مهم بــود.« ليلا با تمــام دردهايي که 

داشت‌، با همان حال بد بيماري، عوارض 
دارو و درمان به خانه که مي‌رســيد دار 
قالي‌اش را مي‌بافت. برايش مهم بود که 
کارهايش به‌روز باشــد، که از پس خرج 
زندگي برآيد. کودکش در تمام روزهاي 
ســخت زندگي قوت قلبش شــده بود: 
»اگر پســرم نبود شــايد نمي‌توانستم 

تحمل کنم.
فکر کنيد در بيمارستان در حال شيمي 
درماني بودم که دکتر وارد اتاق شــد، از 
پرستار پرسيد‌، مريض کجاست؟ گفتند 
ايشان است. گفت ايشــان انگار ديوانه 
است با اين مريضي در حال بافتن قالي 
در بيمارســتان هم هســت. من فقط 
مي‌خنديدم و مي‌گفتم، بايد پســرم را 
به جايي برسانم. به خاطر پسرم و خودم 

زندگــي را دوســت دارم. در اين مدت 
پســرم را جوري بزرگ کردم که نيازي 
به من نداشته باشد، همه کارهاي خانه 
با پسرم است. خودش مدرسه مي‌رود و 
کارهايش را هم خودش انجام مي‌دهد. 
او نقطه‌اي روشن در زندگي تيره و تارم 
شده‌، خودم هم اهدافي دارم. خستگي 
و درد و درمان برايم معناي ندارد. هدفم 
تجارت است‌. مي‌دانستم که يک روز به 

آرزويم مي‌رسم.« 
ليلا نشان داد که آدم کم آوردن نيست، 
آدم نشســتن و نگاه کردن به مشکلات 
هم نيســت، همين تلاش‌هــا بود که 
موجب شــد او به آرزوي هميشگي‌اش 
برســد و حالا يک زن کارآفرين است. 
او درسش را ادامه داد و حالا دانشجوي 

فرش دانشگاه تهران است و در کنارش 
توانست يک کارگاه 32 متري تاسيس 
کند، کارگاهي با تمــام تجهيزات. ليلا 
ســعدي دربــاره آرزوهــا و اهدافش 
مي‌گويد: »به لطف خدا و حمايت‌هاي 
سازمان بهزيستي توانستم اين کارگاه 
را قبــل عيد راه‌اندازي کنم. ســرانجام 
بعد از ده ســال تلاش توانستم به هدفم 
برسم و بســيار هم خوشــحالم.« ليلا 
وقتي کارگاهش را مي‌زند دســت زنان 
مثــل خــودش را مي‌گيرد تــا از غم و 
اندوه و افســردگي نجاتشان دهد، زنان 
سرپرســت خانواري که در کنار ليلاي 
داستان ما کار ياد گرفتند و زندگي‌شان 
را سر و ساماني دادند. سعدي در اين‌باره 
مي‌گويد: »خيلي از خانم‌ها پيشم آمدند 
که داســتان‌هاي غم‌انگيزي داشتند، 
نمي‌توانستم درد و نداري‌شان را ببينيم 
براي همين تصميم گرفتم به اين زنان 
کمک کنم. کار يادشــان دادم. دلمان 
نمي‌خواهد آن سختي‌هايي که کشيدم 
را آن‌ها بکشــند. بــه 173 زن آموزش 
بافندگــي دادم و حــدود 40 نفر از اين 
خانم‌ها براي خودم کار مي‌کنند. تا حالا 
هر چيزي که از خدا خواسته‌ام گرفتم. 

حالا هم تجارت مي‌خواهم.«
ليلا می‌گوید دوست دارم يک زن تاجر 
باشم. مي‌خواهد قاليچه و فرش‌هايش را 
به خارج از ايران صادر کند. اميد دارد و 
دلش روشــن است که مي‌تواند. او تمام 
اين ســال‌ها با اميد به زندگي و رسيدن 
بــه اهدافش با بيماري و سرنوشــتش 

جنگيده است.

همه کارهاي خانه با 
پسرم است. خودش 

مدرسه مي‌رود و 
کارهايش را هم خودش 

انجام مي‌دهد. او 
نقطه‌اي روشن در 

زندگي تيره و تارم شده‌، 
خودم هم اهدافي دارم. 

خستگي و درد و درمان 
برايم معناي ندارد. 
هدفم تجارت است‌. 

مي‌دانستم که يک روز به 
آرزويم مي‌رسم
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وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در 
ديدار با عابدشــاهي، پدر خانواده 
نيکــوکار مشــهدي در پذيرش 
سرپرســتي ســه فرزنــد داراي 
شــرايط خاص، از اقدام ايشان در 
الگوســازي اين امر مهــم تقدير 

کرد.
 »ســيدصولت مرتضــوي« در 
ديدار با عابدشــاهي پدر خانواده 
مشهدي که 3 فرزند داراي شرايط 
خاص را به سرپرســتي گرفته‌اند، 
اظهار داشــت: ايــام مبارک دهه 
کرامت فرصت تجليل از کســاني 
اســت که بــراي کاهــش آلام 

نيازمندان پيش‌قدم مي‌شوند.
وي بــا بيــان اين‌کــه اقدامات 
صورت‌گرفته در سازمان بهزيستي 

 تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
از خانواده نیکوکار مشهدی

مرتضوي: 
 ایام مبارک دهه 

کرامت فرصت 
تجلیل از کسانی 

است که برای کاهش 
آلام نیازمندان 

پیش‌قدم می‌شوند.
 فرآیندهای 

فرزندخواندگی در 
سازمان بهزیستی با 

قید فوریت اصلاح 
شده است و تأکید 

داریم در این حوزه 
نهادهای مردمی 

مورد حمایت ویژه 
قرار گیرند

شــاخص و اثربخش است، گفت: 
فرآيندهــاي فرزندخواندگي در 
سازمان بهزيســتي با قيد فوريت 
اصلاح شده اســت و تأکيد داريم 
در ايــن حوزه نهادهــاي مردمي 

مورد حمايت ويژه قرار گيرند.
شــيوه  در  افــزود:  مرتضــوي 
جديد بــا همکاري قــوه قضاييه 
قبــل از فرزندخواندگــي امکان 
امانت‌ســپاري فرزنــدان داراي 
شــرايط خاص هم فراهم شــده 

است.
وزير رفاه با اشــاره به اســتقبال 
گســترده خانواده‌هاي ايراني از 
پذيرش فرزندان بي‌سرپرســت، 
اظهار داشت: اقدام سخاوتمندانه 
خانواده عابدشــاهي در مشهد در 

شــرايطي که خــود داراي فرزند 
بودند، شايســته تقدير و قدرداني 

است.
وي گفــت: در کنــار ايــن اقدام 
مردمي  مجموعــه‌اي  راه‌اندازي 
بــراي ســاماندهي و تســهيل 
روند فرزندخواندگي در اســتان 
خراســان‌رضوي با هدف‌گذاري 
شــيرخوارگاه‌هاي بــدون فرزند 
هم از ديگر اقدامات شاخص آنان 

است.
مرتضوي با تأکيد بر روند مطلوب 
و رو به رشــد نظام ســامت در 
کشــور، افزود: غربالگري ژنتيکي 
نيز اقــدام ويژه‌اي اســت که در 
کاهش جمعيت معلولين کشــور 

کمک شاياني کرده است.
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معاون امور توانبخشــي سازمان 
بهزيســتي کشــور از تهيــه و 
توزيع 17 هزار و 800 ســمعک 
با پيگيري ســازمان بهزيســتي 
و همــکاري معاونــت علمــي و 
فن‌آوري رياســت جمهوري در 
بين متقاضيان سراســر کشــور 
در سال گذشــته با هدف پاسخ 
به نيازهاي افراد داراي معلوليت 

شنوايي خبر داد.
فاطمــه عباســي معــاون امور 
توانبخشــي بهزيســتي کشور با 
اعلام اين خبــر گفت: به دلايلي 
از جملــه نبودن توليــد داخل و 
وابســته بودن بــه ارز ترجيحي، 
سازمان بهزيستي با چالش‌هايي 
درخصــوص تأميــن بــه موقع 
ســمعک براي توانخواهان گروه 
هــدف و کمبود شــديد در بازار 

مواجه شده بود.
وي با اشاره به اينکه سمعک يک 

وسيله کمکي ضروري براي افراد 
با اختلال شــنوايي است افزود: 
عدم وجــود چنين وســيله‌اي 
مي‌تواند بـــراي ايـــن افـــراد 
مشکلاتي همچون عـدم ارتباط 
و مشــارکت اجتماعي، افـــت 

تحصيلي افراد ناشنوا و کم شنوا 
به ويژه دانش‌آموزان ايجاد کند.

عباسي افزود: با توجه به اهميت 
موضــوع و پيگيري‌هاي مکرر از 
نهادهــاي مرتبط و بــا همکاري 
معاونت علمي و فن‌آوري رياست 
جمهوري در جهت توليد داخلي 

اين وســيله ضروري و حساس، 
کل  اداره  بــا  لازم  مکاتبــات 
تجهيزات پزشکي صورت گرفت 
که منجــر به اقداماتــي از قبيل 
اختصاص يافتن بخش عمده‌اي 
از ســمعک‌هاي موجود و صدور 
حواله براي اســتان‌هاي سراسر 
کشور شــد. اين اقدام اثربخش 
منجــر به تهيه و توزيع 17 هزار و 
800 سمعک شده است که بخش 
قابل توجهي از نيازهاي اساســي 

اين افراد را تأمين کرده است.
معاون امور توانبخشي بهزيستي 
کشــور در پايان اظهار اميدواري 
کرد: با شــناخت اهميت موضوع 
از ســوي نهادهــاي اثرگــذار 
حوزه ســامت، نياز افراد ناشنوا 
و کم‌شــنوا در مســير تلفيــق 
توانمندســازي  و  اجتماعــي 
ايــن افــراد و مطالبــات به حق 

مددجويان تأمين شود.

توزیع حدود ۱۸ هزار سمعک در سراسر کشور 

 با توجه به اهميت موضوع 
و پيگيري‌هاي مکرر 

از نهادهاي مرتبط و با 
همکاري معاونت علمي 

و فن‌آوري رياست 
جمهوري در جهت 

توليد داخلي اين وسيله 
ضروري و حساس، 

مکاتبات لازم با اداره 
کل تجهيزات پزشکي 

صورت گرفت که منجر 
به اقداماتي از قبيل 

اختصاص يافتن بخش 
عمده‌اي از سمعک‌هاي 
موجود و صدور حواله 

براي استان‌هاي سراسر 
کشور شد. اين اقدام 

اثربخش منجر به تهيه و 
توزيع 17 هزار و 800 
سمعک شده است که 
بخش قابل توجهي از 

نيازهاي اساسي اين افراد 
را تأمين کرده است

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور خبر داد؛
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مديــرکل دفتر امور توانبخشــي 
روزانه و توانپزشــکي بهزيســتي 
کشــور از اعزام و تربيــت مترجم 
ناشــنوايان با مشارکت شبکه ملي 
تشــکل‌هاي مردم‌نهاد افراد داراي 
معلوليت شــنوايي در ســال‌هاي 
اخيــر خبــر داد و گفــت: تاکنون 
6800 مــورد اعــزام مترجم براي 
پيگيري و رفع نيازهاي ناشنوايان 
در ســطح کشــور صورت گرفته 

است.
»راميــن رضايي« مديــرکل دفتر 
امور توانبخشي روزانه و توانپزشکي 
بهزيستي کشــور از اعزام و تربيت 
مترجم ناشــنوايان با مشــارکت 
شبکه ملي تشــکل‌هاي مردم‌نهاد 

افراد داراي معلوليت شــنوايي در 
ســال‌هاي اخير خبــر داد و گفت: 
اين مهم به منظور زمينه‌ســازي و 
افزايش دسترسي گروه ناشنوايان 
به فرصت‌هاي اجتماعي، اقتصادي 
و بهره‌منــدي از امکانات مناســب 
براي ايفاي نقش شهروندي تدوين 

شده است.
مديــرکل دفتر امور توانبخشــي 
روزانه و توانپزشکي بهزيستي کشور 
هدف از اجرايي اين طرح را تسهيل 
انجام امور روزمره ناشــنوايان براي 
پيگيري حقوق فــرد در نهادهاي 
مختلف جامعه و آموزش مترجمان 
مــورد نياز آن‌ها در ايجــاد ارتباط 
بهينــه با مبــادي مــورد مراجعه 

برشــمرد و تصريح کــرد: تاکنون 
بالغ بر 350 نفــر مترجم متقاضي 
فراگيري زبان اشاره ايراني در حال 
آموزش هســتند و تعــداد 6800 
مورد اعزام مترجــم براي پيگيري 
و رفع نيازهاي ناشنوايان در سطح 

کشور صورت گرفته است.
به گفته اين مقام مســئول با توجه 
به گســترش روزافــزون تقاضاي 
ايــن خدمت از طرف افــراد داراي 
معلوليت شــنوايي در سال جاري 
اهتمــام خاصــي بــا تمرکــز به 
برنامه‌ريزي هدفمند در راســتاي 
ارتقــای کيفيت فعاليــت به عمل 
خواهد آمــد و توســعه کيفي در 

دستور کار است.

 اعزام و تربیت مترجم ناشنوایان
 با مشارکت شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد

تاکنون بالغ بر 350 
نفر مترجم متقاضي 

فراگيري زبان اشاره 
ايراني در حال آموزش 

هستند و تعداد 6800 
مورد اعزام مترجم براي 

پيگيري و رفع نيازهاي 
ناشنوايان در سطح 

کشور صورت گرفته است
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 در راستاي حمايت از 
خانواده‌هاي داراي 
فرزند معلول و برابر 

ابلاغيه ستاد کل 
نيروهاي مسلح، معافيت 

تنها فرزند پسر سالم 
خانواده‌هاي داراي 
فرزند معلول شديد، 

به ماده 6 قانون جامع 
حمايت از معلولان 

افزوده شد

سازمان وظيفه عمومي فراجا در 
اطلاعيه‌اي اعلام کرد: تنها فرزند 
پسر سالم در خانواده‌هاي داراي 
فرزند معلول شــديد از خدمت 

سربازي معاف مي‌شوند. 
ســازمان وظيفه عمومي فراجا، 
در اطلاعيه‌اي آورده اســت: در 
راســتاي حمايت از خانواده‌هاي 
داراي فرزند معلول و برابر ابلاغيه 
ســتاد کل نيروهــاي مســلح، 
معافيت تنها فرزند پســر ســالم 
خانواده‌هاي داراي فرزند معلول 
شــديد، به مــاده 6 قانون جامع 

حمايت از معلولان افزوده شد. 
در ماده 6 قانــون خدمت وظيفه 
عمومــي يکي از فرزندان پســر 

به‌واسطه معلوليت پدر يا مادر و يا 
دو فرزند معلول خانواده از خدمت 
دوره ضرورت معاف مي‌شوند که 
معافيت يادشــده نيز به اين ماده 
افزوده شــده و واجدين شرايط 
مي‌تواننــد با تاييديه ســازمان 
بهزيســتي از طريق يکي از دفاتر 
خدمــات الکترونيــک انتظامي 
‌)پليس +10( محل سکونت براي 
ثبت درخواســت خود اقدام و از 
رده وظيفه عمومي شهرســتان 
محل ســکونت خــود پيگيري 
کنند. اين اطلاعيه مي‌افزايد: به 
عنوان مثــال، در خانواده داراي 
يک فرزند پسر سالم و يک فرزند 
معلول، در صورت تاييد معلوليت 

شــديد فرزند از ســوي سازمان 
بهزيســتي و شــوراي پزشکي 
وظيفه عمومي، تنها فرزند پســر 
ســالم خانــواده از خدمت دوره 

ضرورت معاف مي‌شود. 
در ايــن اطلاعيــه آمده اســت: 
مشــمولان و خانواده‌هاي آنان 
براي کســب اطلاعات بيشــتر 
مي‌تواننــد از طريــق پايــگاه 
اطلاع‌رساني ســازمان به نشاني 
www.vazifeh.police.ir يــا کانال 

پيام‌رســان‌هاي  در  ســازمان 
داخلي )ســروش، ايتا و روبيکا( 
به نشــاني khabaresarbazi@ از 
آخريــن اخبار مربوطــه مطلع 

شوند.

 تنها فرزند پسر سالم 
 در خانواده‌های دارای فرزند معلول شدید 

از خدمت سربازی معاف می‌شود
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تلفن 09628 از سراسر کشور 
با مشاوران اين مرکز ارتباط 
تلفني برقرار کرده و در زمينه 
مواد مخدر و اعتياد مشکلات 

خود را مطرح کنند.
بر اين اســاس، نحوه تعيين 
شدت اعتياد، شناسايي مواد 
محرک صنعتي و غير صنعتي 
اعتيادآور، معرفي مراکز مجاز 
ترک اعتياد و چگونگي ترک 
اعتياد از جمله پرســش‌هاي 
که  اســت  تماس‌گيرندگان 
مشاوران اين خط به آن پاسخ 
مي‌دهند. مردم با تماس با خط 
ملي اعتياد با شــماره تماس 
رايگان  به صــورت   09628
مي‌تواننــد در زمينه درمان 
اعتياد و معرفي نزديک‌ترين 
مرکز درمــان اعتياد به محل 
سکونت خود اطلاعات کافي 

را دريافت کنند.
همچنين اطلاعاتي در زمينه 
علائم مصرف شيشه، ترياک 
و کوکائيــن از جمله مواردي 
است که مردم با اين سامانه در 
ميان مي‌گذارند. سؤالات بايد 
مرتبط با اعتياد باشد و درمان 
پشت خط انجام نمي‌شود اما 
راهنمايي شيوه‌هاي درماني 
و ارجاع به مراکز و سؤالات 
مربــوط به درمــان ارایه 

مي‌شود.
گاهي فــرد مصرف‌کننده 
در  گاهــي  نيــز  و 

 خط ملی اعتیاد
پاسخگوی مردم در حوزه اعتیاد

»خط ملي اعتياد« با شــماره 
مشاوره  براي   09628 تماس 
در زمينه‌هاي پيشــگيري و 
همچنين  و  اعتيــاد  درمان 
ارجاع بــه مراکز ترک اعتياد 
به هموطنان خدمــات ارائه 

مي‌دهد.
خــط ملي اعتياد با شــماره 
تماس 09628 سال‌هاســت 
متولي  که  راه‌اندازي شــده 
آن ســازمان بهزيستي است 
و آمــاده ارائه مشــاوره به 
معضل  دچــار  خانواده‌هاي 
هموطنان  همه  است.  اعتياد 
از طريق شــماره  خانواده يــا اطرافيان، فرد مي‌توانند 

مصرف‌کننده‌اي دارد با خط 
مي‌گيرد  تماس  اعتياد  ملي 
تا به‌ طور مثال براي هدايت 
آنان از شــيوه‌هاي درماني 
مطلع شود، گاهي نيز افراد، 
فرزنداني دارنــد که نگران 
هســتند، مواد مصرف کنند 
بنابراين بــا خط ملي اعتياد 

تماس مي‌گيرند که از اعتياد 
پيشــگيري  خود  فرزندان 

کنند.
تماس‌گيرنــدگان در صورت 
نياز به تمام مراکزي که تحت 
نظارت بهزيستي هستند چه 
دولتي و غيردولتي، سرپايي، 
کمپ‌هــا و مراکــز اقامتي 
بهبود و بازتواني ارجاع داده 

مي‌شوند.
معاون پيشــگيري و درمان 
توســعه  مرکــز  اعتيــاد 
پيشگيري سازمان بهزيستي 
کشور درباره خط ملي اعتياد 
با شــماره تمــاس 09628 
مي‌گويد: اين سامانه با هدف 
ارائه راه‌کارهاي پيشــگيري 
اعتيادآور،  از مصرف مــواد 
درمان اعتيــاد، و ارجاع به 
مراکز ترک و بازتواني اعتياد 
در اســفند ماه 1387 افتتاح 
شده اســت و از همان روز با 
استقبال مردم روبه‌رو بوده و 

در هشتاد و هشتمين 
جلسه کميته فرهنگي- 

پيشگيري ستاد مبارزه 
با مواد مخدر، تفاهم 
نامه‌اي با هدف ارتقا 

و بهينه‌سازي خدمات 
مرکز خط ملي اعتياد 
بين سازمان بهزيستي 
کشور و ستاد مبارزه با 
مواد مخدر منعقد شد

از هر جاي ايران؛
 اگر سؤالي درباره پيشگيري از اعتياد 

و يا درمان و بازتواني اعتياد داريد، با ما تماس بگيريد.
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نحوه تعيين شدت اعتياد، 
شناسايي مواد محرک 

صنعتي و غير صنعتي 
اعتيادآور، معرفي 

مراکز مجاز ترک اعتياد 
و چگونگي ترک اعتياد 

از جمله پرسش‌هاي 
تماس‌گيرندگان است که 
مشاوران اين خط به آن 
پاسخ مي‌دهند. مردم با 
تماس با خط ملي اعتياد 
با شماره تماس 09628 

به صورت رايگان 
مي‌توانند در زمينه 

درمان اعتياد و معرفي 
نزديک‌ترين مرکز 

درمان اعتياد به محل 
سکونت خود اطلاعات 
کافي را دريافت کنند

09628

هزاران تماس گيرنده را تحت 
پوشش قرار داده است.

فرهــاد اقطــار مي‌افزايد: با 
تاســيس اين مرکز مکانيسم 
مســتمر و دائمــي و ارتباط 
دوطرفه بين مردم و مسئولان 
حــوزه  سياســتگزاران  و 
پيشگيري و درمان ايجاد شده 
است و مردم از سراسر کشور 
مي‌توانند از ساعت 8 صبح تا 
20 با اين مرکز تماس بگيرند و 
در زمينه پيشگيري و درمان 
دريافت  راهنمايــي  اعتياد 

کنند.
وي در ادامــه از انعقاد تفاهم 
با  نامه همکاري بهزيســتي 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
راســتاي ارتقا و بهينه‌سازي 
خدمــات مرکز خــط ملي 
اعتياد خبــر داد و گفت: در 
هشتاد و هشــتمين جلسه 
پيشگيري  فرهنگي-  کميته 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، 

تفاهم نامه‌اي بــا هدف ارتقا 
مرکز  خدمات  بهينه‌سازي  و 
خط ملي اعتياد بين سازمان 

بهزيستي کشور و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر 

منعقد شد.
کمي  توسعه  اقطار، 
ابعاد  و کيفــي در 
و  ســخت‌افزاري 
هدف  با  نرم‌افزاري 

ايجاد تنوع در خدمات 
و افزايش سطح پوشش 

مخاطبين را از ديگر اهداف 
انعقاد اين تفاهم نامه عنوان 
کرد و گفت: بر اســاس مفاد 
اين تفاهم نامه مقرر شــده 
است؛ با ايجاد فضاي آموزشي 
لازم  آموزش‌هاي  تخصصي، 
خدمت  ارایه  علاقه‌مندان  به 
در حوزه پيشگيري و درمان 
اعتياد ارایه شــود تا بتوانند 
به افراد نيازمنــد در زمينه 

اعتياد، خدمت‌رساني کنند.
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دوازدهمين دوره اعطاي تنديس 
ملي فــداکاري به دانشــجويان 
ايران؛ در تالار فردوســي دانشگاه 

تهران برگزار شد.
 علــي محمد قادري معاون وزير و 
رئيس ســازمان بهزيستي کشور 
در اين مراســم گفت: اين آيين؛ 
موضوعي بســيار جدي است که 
برگرفتــه از فخامت، شــجاعت و 
آراســتگي خانواده‌هــاي ايراني 
از دير باز اســت. ايرانيــان عزيز 
فرزندانــي تربيــت کرده‌اند که 
در کنار تحصيــات و مجاهدت 
خودشــان کار خير و نيکوکاري 
را به عنوان يک پيشــرانه در نظر 
مي‌گيرند و مسير زندگي خود را با 

اين موضوع مي‌پيمايند.
وي افــزود: اين جريان، يک رفتار 
حرفــه‌اي در کشــور اســت که 
مي‌بايست به صورت جدي دنبال 
شــود و نهادهاي متعدد، شرکاي 
اجتماعي و تمامــي عزيزاني که 
دســتي بر موضــوع دارند کمک 
کنند تا بيش از گذشته بتوانيم به 
صورت ملي با زيرنظام‌هاي فصلي 
با حضور حداکثري همه دستگاه‌ها 
عرصه‌هــاي  مجموعه‌هــا،  و 
خدمتگزاري و شناســايي افراد را 
در قالب کانون‌هاي استعداديابي 
از جنس شــهامت و شــجاعت و 
کارهايي که انجام شــده است را 
بيشــتر مرور کنيم. مميزي اين 

نوع آثار حتماً کار بســيار سختي 
است. يک دانشجو در دانشگاه‌ها 
حتماً باور قلبي دارد که مي‌تواند 

به مردم کمک کند. 
قادري گفت: ســازمان بهزيستي 
يک ســازمان اورژانسي و جهادي 
اســت که در مقابل روشن بودن 
موتــور توليــد فقــر، معلوليت و 
آسيب‌هاي اجتماعي 24 ساعته 
فعاليــت مي‌کنــد و بيــش از 7 
ميليون را در گســتره خود دارد. 
امــا بايد به ما کمک کنيد. شــما 
جهادگر و متخصصي هستيد که 
در حتمــاً در دوره گذر تحصيلي 
خــود و در امتــداد حکمت‌هايي 
که پدرانتان در سفره زندگي شما 
ايجاد کرده‌اند مســير خدمت را 
طي کرده‌ايد و ان‌شــاءالله مادامي 
که زنده هستيد در پناه حضرتش 

اين چنين شکوفا باشيد. 
رئيس سازمان بهزيستي کشور با 
اشــاره به پلت‌فرم‌هاي موضوعي 
سازمان بهزيســتي در حوزه‌هاي 
متنوع گفت: ان‌شاءالله بتوانيد به 
عنوان يک جهادگر و تســهيل‌گر 
در روستاها و مناطق شهري کمک 
کنيد و همان‌طور که فداکارانه در 
عرصه‌هاي مختلف حضور داريد 
در کنار افــراد داراي معلوليت در 
حوزه‌هاي توانبخشــي، کارهاي 

اساسي انجام دهيد. 
قــادري يکــي از نظام مســائل 

 دوازدهمین دوره 
 اعطای تندیس ملی فداکاری

  به دانشجویان ایران
برگزار شد

دوازدهمین دوره 
اعطای تندیس 

ملی فداکاری به 
دانشجویان ایران؛ 

موضوعي بسيار جدي 
است که برگرفته از 
فخامت، شجاعت و 

آراستگي خانواده‌هاي 
ايراني از دير باز 

است. ايرانيان عزيز 
فرزنداني تربيت 

کرده‌اند که در کنار 
تحصيلات و مجاهدت 

خودشان کار خير و 
نيکوکاري را به عنوان 

يک پيشرانه در نظر 
مي‌گيرند و مسير 

زندگي خود را با اين 
موضوع مي‌پيمايند
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موضــوع  را  کشــور  حســاس 
آســيب‌هاي اجتماعي دانست و 
گفت: خواهران و بــرادران عزيز 
شــما در عرصه‌هــا و پهنه‌هاي 
مختلف جغرافيايي کشور مشغول 
کمک به ارتقاي زيرســاخت‌هاي 
اجتماعي هســتند، تا 5 آســيب 
کلان اجتماعي کشور را مديريت 
کنند تا بتوانيم در حوزه اجتماعي 
هم پيشــرفت روزافزون داشــته 
مرزبانــي  ان‌شــاءالله  باشــيم. 
اجتماعي در کشور داشته باشيم 
تا بتواند بروز و شيوع آسيب‌هاي 

اجتماعي را کاهش دهد. 
رئيس ســازمان بهزيستي کشور 
با اعــام کد دســتوري 123#* 
)ســامانه بهزيســتي( به عنوان 
يک درگاه ارتباطي بهزيســتي و 
مــردم گفت: محروميتــي از نوع 

دوم هست براي برخي از دوستان 
من و شــما و دانشجويان عزيزي 
که باور قلبــي آن‌ها کمک کردن 
هســت، اما از نحوه انجام اين کار 
مطلع نيستند، اما اگر شما با آن‌ها 
گفت‌وگو کنيــد و آگاهي بدهيد، 
حتماً در فصل‌هاي بعدي در کنار 

شما قرار مي‌گيرد. 
وي در پايان اظهار اميدواري کرد: 
همه شــما به عنــوان داوطلبان 
ارزشمند در اين پهنه بسيار بزرگ 
کمک کنيد تا ماموريت‌هاي ذاتي 
سازمان بهزيستي بيش از گذشته 

انجام گيرد. 
در اين مراســم از دانشــجويان 
معرفي شــده از ســوي سازمان 
خداپرست،  شــهرام  بهزيستي؛ 
دانشــجوي دکتري مهندســي 
مکانيک دانشگاه صنعتي اروميه 

داراي معلوليت جسمي حرکتي 
)اســتان آذربايجــان غربــي(‌، 
علــي معتبرنيا، نماينــده گروه 
جهــادي شــهيد حاج حســين 
همدانــي )اســتان همــدان(، 
‌هاشــم برهاني‌زاده، دانشــجوي 
ورزشــي  علــوم  کارشناســي 
دانشــگاه آزاد سوسنگرد )استان 
خوزســتان(، محمــد مظفري، 
دانشــجوي کارشناســي ارشد 
روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي 
ســمنان )اســتان ســمنان( و 
همچنين پزشــک فداکار داراي 
معلوليــت دکتر معصومه محبي، 
دکتر چشم‌پزشک از بيمارستان 
فارابي با بيش از 20 ســال سابقه 
خدمت فداکارانه براي نيازمندان، 
با اهداي تنديس ملي فداکاري و 

لوح تقدير، تشکر و قدرداني شد.

 سازمان بهزيستي يک 
سازمان اورژانسي و 

جهادي است که در 
مقابل روشن بودن 

موتور توليد فقر، 
معلوليت و آسيب‌هاي 

اجتماعي 24 ساعته 
فعاليت مي‌کند و بيش 

از 7 ميليون را در 
گستره خود دارد
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مديرکل امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزيستي کشــور با بيان 
اينکه در ســال گذشــته 2300 
خانواده از طريــق فرزندخواندگي 
يا حکــم اميــن موقــت صاحب 
فرزند شــدند، اظهار کــرد: ميزان 
فرزندخواندگي در ســال گذشته 
نسبت به سال 1400 با رشد حدود 

5 درصدي همراه بوده است.
سعيد بابايي‌، با بيان اينکه در سال 
1401 در مجموع 2300 خانواده 
از طريــق فرزندخواندگي يا حکم 
امين موقت صاحب فرزند شــدند، 
اظهــار کرد: از اين تعــداد 2075 
خانواده بدون فرزند ‌)اولويت اول(، 
46 بانوي مجــرد ‌)اولويت دوم( و 
مابقي خانواده‌هــای داراي فرزند 
‌)اولويت ســوم( بوده‌انــد. ميزان 
فرزندخواندگي در ســال گذشته 
نسبت به سال 1400 با رشد حدود 

5 درصدي همراه بوده است.
وي با اشــاره به بالاتريــن ميزان 
تفکيــک  بــه  فرزندخواندگــي 
اســتاني افزود: بيشــترين ميزان 
فرزندخواندگــي بــه ترتيــب در 
اســتان‌هاي تهــران، خراســان 
رضــوي و اصفهــان انجام شــده 
اســت و کرمان، مازندران و فارس 
اســتان‌هاي بعــدي در اين زمينه 
هستند که بيش از 100 کودک به 

فرزندخواندگي واگذار شده است.
به گفته مديــرکل امور کودکان و 
نوجوانان سازمان بهزيستي کشور، 
در ســال گذشــته بيش از 200 
کودک نيازمند درمــان به عنوان 
فرزندخوانده بــه خانواده‌ها واگذار 

شده‌اند.
بابايــي با بيان اينکــه بزرگ‌ترين 
چالش در مســير فرزندخواندگي 
تعداد بالاي متقاضيان نســبت به 

تعداد کودکان قابل واگذاري براي 
فرزندخواندگي است، خاطرنشان 
کرد: علت اين موضوع اين اســت 
کــه کودکانــي قابــل واگذاري 
بــه فرزندخواندگي هســتند که 
بي‌سرپرســت يــا بدسرپرســت، 
سلب حضانت شــده باشند. همه 
متقاضيــان همچنــان متقاضي 
کــودکان زيــر 5ســال و داراي 
ســامت هســتند در صورتي که 
امــکان واگذاري بيــش از 1000 
کــودک و نوجوان بالاي 5 ســال 
‌)داراي ســامت( يا زير 5 ســال 
نيازمند درمان به فرزندخواندگي 
وجود دارد، اين در حالي اســت که 
همچون گذشــته متقاضياني که 
براي فرزندپذيــري اين کودکان 
اعلام آمادگي کنند از نوبت خارج 
شده و در اولويت رســيدگي قرار 

مي‌گيرند.

وي با اشــاره بــه اينکــه 9 هزار و 
372 خانواده در سال 1401 براي 
فرزندخواندگــي ثبت نــام کردند 
که بــا احتســاب آمــار تجميعي 
سه ســال اخير، تعداد متقاضيان 
فرزندخواندگي از 38 هزار خانواده 
بيشــتر اســت، گفت: البته از اين 
تعداد حدود 6000 خانواده در سه 
ســال اخير از نعمت فرزندخوانده 

برخوردار شده‌اند.
مديرکل امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزيستي کشور اين را هم 
گفت که در سال 1401 بيشترين 
متقاضيــان همچنــان متعلق به 
اســتان‌هاي تهــران، خراســان 

 واگذاری ۲۳۰۰ کودک
برای فرزندخواندگی در سال گذشته 

در سال 1401 در 
مجموع 2300 

خانواده از طريق 
فرزندخواندگي يا 

حکم امين موقت 
صاحب فرزند شدند، 

اظهار کرد: از اين 
تعداد 2075 خانواده 
بدون فرزند ‌)اولويت 

اول(، 46 بانوي مجرد 
‌)اولويت دوم( و مابقي 

خانواده‌های داراي 
فرزند ‌)اولويت سوم( 

بوده‌اند
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رضــوي، اصفهــان، مازنــدران و 
کرمان بوده است.

بنابر اظهارات بابايــي، 56 درصد 
متقاضيان، خواستار کودک دختر 
و 21 درصد خواســتار کودک پسر 
هســتند و 23 درصد انتخاب را به 
سازمان بهزيستي سپرده‌اند، البته 
نســبت به ســال‌هاي گذشته اين 
تناســب از درصد بالاي متقاضيان 

دختر به اين نسبت رسيده است.
وي ادامه داد: همچنين 64 درصد 
متقاضيــان کودک زير 2 ســال 
مي‌خواهند کــه طبيعتاً تعداد اين 
کودکان بســيار محدود است. 28 
درصد نيز متقاضــي کودکان 3 تا 
6 ســال هســتند و تنها 8درصد 
متقاضــي کودکان بالاي 6 ســال 
هســتند که البته نســبت به سال 
گذشــته يک درصد رشــد داشته 
اســت. مديرکل امور کــودکان و 
نوجوانان سازمان بهزيستي کشور 
با بيــان اينکــه 83 درصد مخالف 
پذيرفتن کودکان داراي پدر و مادر 
مشخص هستند‌ )بدسرپرست( در 
صورتي که قاطبه کودکان موجود 
به اين ســمت حرکــت کرده‌اند، 
گفــت: 2 درصــد از متقاضيــان، 
خواستار کودکان داراي معلوليت 
و 5 درصد متقاضي کودک نيازمند 

درمان هستند.
بابايــي افــزود: تنهــا 5 درصــد 
اعــام  مخالــف  متقاضيــان  از 
فرزندخواندگي در زمان مناســب 
به کودکان خود هســتند و در حال 
حاضر بيش از 95 درصد متقاضيان 
اعــام کردند در زمــان مقتضي به 

کودک اطلاع خواهند داد.

56 درصد متقاضيان، خواســتار کودک دختر و 21 درصد خواستار 
کودک پســر هســتند و 23 درصد انتخاب را به سازمان بهزيستي 
سپرده‌اند، البته نسبت به سال‌هاي گذشته اين تناسب از درصد بالاي 

متقاضيان دختر به اين نسبت رسيده است
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معاون پيشگيري از معلوليت‌هاي 
مرکز پيشــگيري و درمــان اعتياد 
سازمان بهزيستي کشور با اشاره به 
اينکه طرح غربالگري کودکان 3 تا 6 
سال از سال 1375 آغاز شده است، 
از غربالگري 4 ميليون و 500 هزار 

کودک در سال گذشته خبر داد.
دکتر افــروز صفاري فــرد معاون 
پيشــگيري از معلوليت‌هاي مرکز 
پيشگيري و درمان اعتياد سازمان 

بهزيســتي کشــور در گفت‌وگو با 
»ايران« گفت: »با انجام غربالگري 
بينايي، ســالانه به طور متوسط از 
معلوليت بيش از هشت هزار کودک 

در کشور پيشگيري مي‌شود.«
وي طــرح غربالگــري بينايــي يا 
آمبيلوپي براي کودکان سه تا شش 
ســاله از ســال 1375 در سازمان 
بهزيستي شروع شده و از برنامه‌هاي 
موفق ســازمان بهزيســتي کشور 

است. در قالب اين طرح اختلالات 
بينايي و تنبلي چشــم در کودکان 
سه تا شش ســال غربال مي‌شود. 
به گفته وي در ســال‌هاي گذشته 
پوشــش خيلي خوبي وجود داشت 
و سازمان موفق شد از چهار ميليون 
و پانصد هزار کودک در گروه سني 
سه تا شش ســال براي سه ميليون 
و 800 هزار کــودک غربال بينايي 
انجام دهد. پوشش اين برنامه رشد 

حــدود 84 درصدي را نســبت به 
سال‌هاي گذشته نشــان مي‌دهد 
که رشــد بســيار خوبي در زمينه 

پوشش‌دهي است.
صفــاري فرد با بيــان اينکه تنبلي 
چشــم عارضه‌اي اســت که اگر در 
زمــان طلايي شناســايي و درمان 
نشــود، مي‌تواند منجر به معلوليت 
بينايي کــودک شــود، گفت: »به 
همين دليل لازم است کودکان سه 

 نجات ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک
از خطر معلولیت با غربالگری بینایی

خـــــــــــرداد

1 4 0 2 32



تا 6 ساله، ســه بار در طول سنوات 
عمر خود از نظر تنبلي چشم غربال 
شوند. از ابتداي شــروع اين برنامه 
تاکنــون بالغ بــر 55 ميليون مورد 
غربال با احتساب اينکه هر کودکي 
طي سال‌هاي عمرش سه بار غربال 
بينايي مي‌شــود، انجام شــده که 
نتيجه آن شناســايي افزون بر 370 
هزار مورد کودک مبتــا به تنبلي 
چشــم بوده که با درمان بهنگام، از 
معلوليت بينايــي آن‌ها جلوگيري 

شده است.«

غربالگري‌هاي رايگان در مناطق 
محروم و روستاها

معاون پيشــگيري از معلوليت‌هاي 
مرکز پيشــگيري و درمــان اعتياد 
سازمان بهزيستي با بيان اينکه براي 
اقشــار محروم و نيازمند، بسته‌هاي 
حمايتي جهــت تاميــن عينک و 
کمــک هزينــه جراحــي از طرف 
ســازمان بهزيســتي در نظر گرفته 
شــده اســت که پرداخت مي‌شود، 
افزود: »در سال گذشته حدود 902 
هزار کودک ســاکن در روســتاها و 
سه هزار و500 کودک عشاير مورد 
ارزيابي بينايي قرار گرفته‌اند. برنامه 
غربالگــري بينايي در تمــام نقاط 
شهري، روستايي، مناطق محروم و 

حاشيه شهرها انجام مي‌شود.«
وي ادامــه داد: »غربالگري‌هــا بــا 
پرداخت تعرفه دولتي انجام مي‌شود 
و در بسياري از استان‌هاي محروم، 
روســتاها و حاشــيه شــهرها اين 
خدمات رايگان است و خانواده‌هاي 
پرداخــت  هزينــه‌اي  نيازمنــد 
نمي‌کننــد.« صفاري فــرد يادآور 
شد: »امســال هم همانند سال‌هاي 
گذشــته برنامه غربالگري بينايي از 
15 ارديبهشــت آغاز شــده است و 
کودکان ســه تا 6 سال مورد ارزيابي 

قرار مي‌گيرند.«
وي افزود: »بعــد از اينکه کودکي 
در غربالگري، مشــکوک تشخيص 
داده شــد، بــه اپتومتريســت‌ها 
‌)بينايي‌ســنج( که طــرف قرارداد 
سازمان بهزيســتي هستند، ارجاع 
داده مي‌شــود؛ ســپس مداخلات 
براي آن‌هــا انجام مي‌شــود و در 
صورتــي که نيــاز بــه مداخلات 
جراحي و پزشــکي وجود داشــته 
باشد، به چشم‌پزشــکان حاضر در 
برنامه ارجاع داده مي‌شوند. سازمان 
بهزيستي، هم در زمينه ويزيت و هم 
مداخلات مربوط به تجويز عينک و 
کمک هزينه جراحي حمايت‌هاي 
لازم را از خانواده‌هاي نيازمند انجام 
مي‌دهد. پيگيري‌هاي لازم تا زماني 
که مطمئن شويم کودک مداخلات 
بهنــگام را دريافت کرده اســت، از 
طرف بهزيســتي انجام مي‌شــود. 
درواقع يکي از عوامل موفقيت اين 
برنامه پيگيــري دريافت مداخلات 
لازم براي کودکان اســت. البته به 
جز تنبلي چشــم، اختلالات ديگر 
بينايي مثــل عيوب انکســاري و 
اختلالات وضعيت آناتوميک چشم 
نيز بررسي شده و اقدامات لازم در 

اين زمينه هم انجام مي‌شود.«
وي تاکيــد کــرد: »از خانواده‌هــا 
مي‌خواهيم جهت انجام غربالگري 
فرزندانشــان ســريع‌تر اقدام کرده 
و کودکان سه تا 6 ســاله خود را به 
نزديک‌ترين مرکز غربالگري ببرند 
تا از سلامتي کودکان خود اطمينان 
حاصل کنند.« معاون پيشــگيري 
از معلوليت‌هاي مرکز پيشــگيري 
و درمان اعتياد ســازمان بهزيستي 
در ادامــه با اشــاره بــه غربالگري 
شنوايي نوزادان گفت: »يکي ديگر 
از برنامه‌هــاي غربالگري ســازمان 
بهزيســتي، غربالگــري شــنوايي 
نوزادان است که نوزادان در بدو تولد 

مورد ارزيابي شنوايي قرار مي‌گيرند 
تــا در صورتــي که دچــار اختلال 
شنوايي باشند از مداخلات بهنگام 

بهره‌مند شوند.«
وي ادامــه داد: »کودکانــي که در 
مرحله نــوزادي مــورد غربالگري 
شنوايي قرار نگرفته باشند در سنين 
سه تا پنج سال مورد ارزيابي شنوايي 
قــرار خواهند گرفت تــا اگر به اين 
دليل که کــودک در نوزادي غربال 
نشده يا طي سال‌هاي عمرش دچار 
بيماري‌هايي شــده باشد که باعث 
اختلال در شنوايي او شده، سريع‌تر 
تشخيص داده شود تا فرصت طلايي 
براي درمان مشــکلات شــنوايي 

کودک نيز از دست نرود.
در تمام مراحل ايــن غربالگري هم 
سازمان بهزيســتي از خانواده‌هاي 
نيازمنــد حمايت کــرده و کمک 
هزينه‌هاي لازم به ايــن خانواده‌ها 

پرداخته مي‌شود.«
صفاري فــرد در پايان با اشــاره به 
اينکه به دليل شــناخت زودهنگام 
آلزايمر و دمانس در ســالمندان از 
سال گذشــته غربالگري اختلالات 
شناختي سالمندان 60 تا 75 سال 
را هم در برنامه‌هاي دفتر پيشگيري 
گنجانده‌اند، گفــت: »از بهمن ماه 
سال گذشــته غربالگري اختلالات 
شناختي سالمندان 60 تا 75 سال 
را هــم جزو برنامه‌هــاي کاري قرار 
داديم که فعلًا در دو اســتان قزوين 
و يزد به صورت پايلوت انجام شــده 
اســت و اميدواريم تا پايان امســال 
بتوانيــم نتايج اين کار را بررســي 
کنيم و به مرور به بقيه اســتان‌هاي 
کشــور تســري دهيم. اهميت اين 
غربالگــري از اين جهت اســت که 
مي‌تواند از افت عملکرد سالمندان 
که منجر به وابســتگي به خانواده و 
نياز به خدمات مراقبتي مي‌شــود، 

جلوگيري کند.«

 طرح غربالگري 
بينايي يا آمبيلوپي 

براي کودکان سه 
تا شش ساله از سال 
1375 در سازمان 

بهزيستي شروع شده 
و از برنامه‌هاي موفق 

سازمان بهزيستي 
کشور است. در قالب 

اين طرح اختلالات 
بينايي و تنبلي چشم 

در کودکان سه تا شش 
سال غربال مي‌شود

 تنبلی چشم عارضه 
ای است که اگر 

در زمان طلایی 
شناسایی و درمان 

نشود، می‌تواند منجر 
به معلولیت بینایی 

کودک شود، گفت: 
»به همین دلیل لازم 
است کودکان سه تا 

۶ ساله، سه بار در 
طول سنوات عمر خود 

از نظر تنبلی چشم 
غربال شوند
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سرپرســت دفتر توانمندســازي 
خانواده و زنان سازمان بهزيستي 
کشــور گفــت: 38 هــزار و 965 
خانواده داراي فرزند چندقلو تحت 
پوشش ســازمان بهزيستي قرار 
دارند. به گــزارش روابط عمومي 
و امــور بين‌الملل؛ نرجس خاتون 
اســعدي در گفت‌وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: همچنيــن تعداد 35 
هــزار و 285 خانواده‌هاي داراي 
فرزند دوقلو دهک يک تا هفت نيز 

تحت پوشش بهزيستي هستند.

وي خاطرنشــان کــرد: عــاوه 
بر مســتمري ماهانــه، خدمات 
غيرمستمر به خانواده‌هاي داراي 
فرزنــد چندقلو شــامل پرداخت 
کمــک هزينــه درمــان و لوازم 
ضروري و کمک بلاعوض سرمايه 
کار و يا معرفي جهت اشــتغال و 
معرفي جهت دريافت تســهيلات 
بانکي در زمينه اشتغال در صورت 

وجود اعتبار ارائه مي‌شود.
اســعدي تاکيد کرد: خانواده‌هاي 
داراي فرزنــد دوقلــو در دهــک 

 حمایت سازمان بهزیستی
 از ۳۸ هزار خانوار دارای فرزند چندقلو

سرپرست دفتر توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي خبرداد:

درآمدي يک تا هفت و خانواده‌هاي 
داراي فرزندان ســه قلو و بيشتر، 
بــدون در نظــر گرفتــن دهک 
درآمدي مي‌توانند تحت پوشش 

خدمات سازمان قرار گيرند.

277 هزار نفر زن سرپرســت 
خانوار تحت پوشش بهزيستي 

هستند
سرپرســت دفتر توانمندســازي 
خانواده و زنان سازمان بهزيستي 

کشور گفت: 277 هزار نفر از زنان 
سرپرســت خانوار تحت پوشش 
ســازمان بهزيستي کشــور قرار 
دارند. اسعدي تصريح کرد: 9500 
نفر از دانشــجويان و 90 هزار نفر 
خانواده‌هــاي  دانش‌آمــوزان  از 
زن سرپرســت نيز تحت پوشش 
بهزيســتي قرار دارنــد و 1200 
خانوار نيز پشــت نوبــت دريافت 

خدمات بهزيستي هستند.
وي اضافه کرد: خدمات ارائه شــده 
بــه دانش‌آمــوزان و دانشــجويان 
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خانواده‌هاي زن سرپرســت شــامل 
پرداخت کمک هزينه تحصيلي است.

ســال گذشــته حــدود 14 هزار 
خانواده داراي فرزند چندقلو تحت 
پوشــش سازمان بهزيســتي قرار 

گرفتند.
دفتــر  مديــرکل  همچنيــن 
توانمندســازي خانــواده و زنــان 
سازمان بهزيستي کشور اعلام کرد: 
خانواده‌هــاي داراي فرزند دوقلو در 
دهک درآمدي 1 تا 7 و خانواده‌هاي 
داراي فرزندان ســه‌قلو و بيشــتر، 
بدون در نظر گرفتن دهک درآمدي 
مي‌توانند تحت پوشــش خدمات 

بهزيستي قرار گيرند.
»نرجــس اســعدي« مديــرکل 

دفتر توانمندســازي خانــواده و 
زنان سازمان بهزيســتي کشور با 
اشــاره به ارائه خدمات اجتماعي 
بــه خانواده‌هــاي داراي فرزندان 
چندقلو از سوي بهزيستي، اظهار 
کرد: در سال گذشــته حدود 14 
هزار خانواده داراي فرزند چندقلو 
تحت پوشش ســازمان بهزيستي 

قرار گرفتند.
توانمندســازي  دفتــر  مديرکل 
خانواده و زنان ســازمان بهزيستي 
کشــور، افزود: اين سازمان پس از 
ابلاغ قانون جواني جمعيت، نسبت 
به تحت پوشــش قرار دادن کليه 
خانواده‌هاي نيازمند داراي فرزند 
دوقلو و بيشتر پشت نوبت دريافت 

خدمات از اين سازمان اقدام کرد، 
به طوريکه خانواده داراي فرزندان 
چندقلــو تحت پوشــش خدمات 
ســازمان، با احتســاب 14 هزار 
خانواده جديد، از 24 هزار خانواده 
در سال 1400 به 38 هزار خانواده 

در سال 1401 افزايش يافت.
مديــرکل دفتــر توانمندســازي 
خانواده و زنان ســازمان بهزيستي 
کشــور با اشــاره به شــرايط ارائه 
خدمات به اين خانواده‌ها اعلام کرد 
که خانواده‌هاي داراي فرزند دوقلو 
در دهک درآمدي يــک تا هفت و 
خانواده‌هاي داراي فرزندان سه‌قلو 
و بيشتر، بدون در نظر گرفتن دهک 
درآمدي مي‌توانند تحت پوشــش 

خدمات سازمان قرار گيرند. 
اســعدي درخصــوص خدمــات 
سازمان بهزيستي به خانواده‌هاي 
داراي فرزند دوقلو و بيشــتر بيان 
کرد: ماهيانــه به خانواده‌ها به طور 
ميانگيــن، معادل يــک ميليون و 
چهارصد هزار تومان مســتمري 
پرداخــت مي‌شــود و همچنين 
سهميه شير خشــک به هر استان 
طبــق تعرفــه وزارت بهداشــت 

تخصيص داده مي‌شود.
وي ايــن را هم گفت کــه در حال 
حاضر تمامــي خانواده‌هاي واجد 
شــرايط از تسهيلات اشــتغال و 
کمک هزينه‌هــاي درماني، تغذيه 

و... نيز برخوردار مي‌شوند.

ســازمان پس از ابلاغ قانون جواني جمعيت، نسبت به تحت پوشــش قرار دادن کليه خانواده‌هاي نيازمند داراي فرزند دوقلو و بيشتر پشت نوبت 
دريافت خدمات از اين ســازمان اقدام کرد، به طوريکه خانواده داراي فرزندان چندقلو تحت پوشش خدمات سازمان، با احتساب 14 هزار خانواده 

جديد، از 24 هزار خانواده در سال 1400 به 38 هزار خانواده در سال 1401 افزايش يافت
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چنــدي پيش بــود که تيــم ملي 
بســکتبال بــا ويلچر ايــران براي 
نخســتين‌بار در تاريخ، بــا عبور از 
ســد هلنــد در رده‌بندي بــه مقام 
ســوم رقابت‌هــاي قهرماني جهان 
دست يافتند. تيمي که حتي بدون 
يک بــازي تدارکاتي به امارات اعزام 
شــده و در دوره قبلي مقام چهارم را 
تصاحب کــرده و در اين دوره هم با 
يک پله صعود، براي نخستين‌بار در 
تاريخ به مقام ســوم رسيد. عليرضا 
کمالي فرد يکي از همان قهرماناني 
است که علاوه بر کارش در سازمان 
بهزيستي کشور با 24 سال سابقه آن 
هم با معلوليت جسمي و حرکتي که 
دارد از ســال 1380 عضو تيم ملي 
دو و ميداني پرتاب‌ها و کسب بيش 
از 15 مــدال پارالمپيک و جهاني و 

پاراآسيايي شده است‌.
آنطور که خودش مي‌گويد: از ســال 
1395 عضــو تيم ملي بســکتبال 
با ويلچر اســت کــه مدال‌هاي نقره 
آسيا و اقيانوسيه را کسب کرده و در 
مسابقات جهاني بسکتبال با ويلچر 

در کشــور امارات با کسب مدال برنز 
به کشــورش برگشــته و اين براي 
اولين‌باردر تاريخ ايران است که تيم 
بسکتبال روي سکوي جهاني رفته 
اســت. به گفته اين قهرمــان‌، اين 
مســابقات با 16 تيم دنيا برگزار شد 
که ايران با تيم‌هاي انگليس قهرمان 
جهان و آمريــکا قهرمان پارالمپيک 
هم‌گروه بود و در پايان با شکســت 

تيم‌هاي عراق‌، فرانسه، آلمان و هلند 
کــه از قوي‌ترين تيم‌هاي دنيا بودند 
بعد از آمريکا و انگليس به مقام سوم 

رسيد. 
وي دربــاره انگيزه خــودش براي 
شــرکت در ايــن مســابقات ادامه 
مي‌دهــد: بعــد از پرتاب و کســب 
مدال‌هاي مختلف به بسکتبال روي 
آوردم چون بسکتبال داراي هيجان 

و نشــاط گروهي هســت که باعث 
بهبود عملکرد جســمي افرادي که 
داراي معلويت‌هاي مختلف هستند 

مي‌شود.
وي بر اين باور اســت که اين مدال 
حاصل دو ســال شــرکت در اردو و 
دوري از خانواده بوده و اميدوار است 
که بتواند به موفقيت‌هاي ديگر هم 

دست يابد.

 این مدال حاصل دوسال شرکت در اردو
و دوری از خانواده بود

گفت و گو با یکی ازقهرمانان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران: 

 عليرضا کمالي فرد يکي 
از همان قهرماناني است 

که علاوه بر کارش در 
سازمان بهزيستي کشور 
با 24 سال سابقه آن هم 

با معلوليت جسمي و 
حرکتي که دارد از سال 

1380 عضو تيم ملي 
دو و ميداني پرتاب‌ها و 
کسب بيش از 15 مدال 

پارالمپيک و جهاني و 
پاراآسيايي شده است






